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هاي  و يك لنز از ساختهتلسكوپ  دو 
  موزه گاليله، فلورانس  در گاليله

  از مژده حمزه تبريزي )  (عكس

 آميز تن بدهيد براي گريز از جنگ به يك گذار مسالمت
  

ديگر  در تمدن كهن ايران تبديل شده » ازِ پس«ديگر يا به يك به يك آغاز تاريخ  1404 ماه دي خونين
گذار از وضعيت فعلي را به يك ضرورت تبديل نماياند  اندازي از يك جنگ داخلي را مي چون چشماست و 

هاي بسيار فراواني را پديد آورده است كه شايد ساليان سال به آن پرداخته  پرسش افزون بر اين،  . كرده است
سال   47ــ كه در اين  اي فرقه گيخودشيفت بيمار ساختارپاسخ داده بود: يك يك پيشتر » لامينور«لم في شود. 

  كرد.  ترشدن حركت مي به سوي بدخيم

 هاي دادهاي خود يا خودشان را با استناد به  ؟ پاسخ روشن است: اين ادعا كه كسي يا فرقهخودشيفتگيچرا 
دهنده ابتلاي  نشانهيچ ترديدي  ماينده و برگزيده خداوند بدانند بي) نlow quality data( پايين كيفيت با

يي با عدالت خداوند در تعارض است. توضيحات بيشتر هان ادعاچنيزيرا . است خودشيفتگيبيماري   به  انمدعي
  : توانيد بخوانيد مي در زير  آمده است هاكه نشاني وب  دريافت  آن اف  دي پي دو را در در مورد اين تعارض 

http://www.rizpardazandeh.com/articles/riz299/riz299.pdf  
http://www.rizpardazandeh.com/articles/riz302/riz302.pdf  

هاي  اب قدرت نامحدود و ثروتوكت حساب گذشته از آن، خودشيفتگي يك پيامد دراختيارقرارگرفتن بي
  تواند باشد.    مينيز گويي در كار باشد،  كه پاسخ آن ، بيكلان

رمندان، و فلاسفه بزرگي دانشمندان، هن ،در دوران رنسانس و روشنگريسده است كه در اروپا   5بيش از 
 ، هيوم ،نيوتن، دكارت، پاسكال، بيكن فرانسيس ، مارتين لوتر ،داوينچي، آنژ ميكل، كپلر، كوپرنيك، گاليلهچون 

آثار بزرگي را بر جاي گذاشتند كه  سبب شد مردم   ساختار بيمار خودشيفته كليسا و  لاك جان، يا داروين
را بر پا كنند. با آن كه ايرانيان از دوران  دموكراسي ليبرالو  ولاريسمسكدخالتش در سياست را كنار بزنند و 

نوشته  » بردن عقل گفتار در روش راه« كتاب فروغي محمدعليمشروطيت با مدرنيته آشنا شدند و كساني چون 
ترجمه كردند، و انبوهي از تجربيات اروپاييان را در سال پيش  95شمسي، يعني  1310در سال را  دكارت

 پايدار توسعهو قرارگرفتن در مسير   دموكراسي ليبرالموفق نشدند به آرزوي خود در برپايي  ،سترس داشتندد
  بوده است.   اين عدم موفقيت ترين دلائل  مهماي يكي از  خودشيفتگي فرقهبرسند. 

اين كه  پديد آورد در ايران جوي چنان سال گذشته  120در  اي فرقه خودشيفتگيواقعيت آن است كه 
اند  تواني براي درمان آن نداشتهنتوانستند آزادانه و موشكافانه ادعاهاي اين فرقه را نقادي كنند و در نتيجه آثار 

دهد و در سكانس پاياني رؤياي يك  ناپذيري آن را نشان مي اين خودشيفتگي و درمان» لامينور«فيلم و ندارند. 
قابل تحقق است،  شهرهوشمندي كه امروزه با ابزارهاي آورد، رؤياي را به نمايش در مي اتوپيايي جدايي

آخرين راه حل شيعي  هوشمند واتيكانشايد هرچند ديرهنگام. ، كه در انسجام ملي گسستي پديد بياورد آن بي
 هاي داخلي و خارجي  و گريز از جنگ عزيزحفظ ايران  آميز به يك نظام سكولار و براي گذار مسالمت براي
  )موزه گاليله، فلورانس؛ ، اثر سانتي دي تيتو، نقاش برجسته ايتاليايييك نقاشي از چهره گاليله از مژده حمزه تبريزي؛  عكس(          .باشد



  كانال ريزپردازنده                                                                   

                                                                                                                           www.rizpardazandeh.com / 3صفحه 

بيماري  تاننيازي نيست اساتيد
  را پيدا كنند و درمانش را، 

  !را با دقت ببينيد» لامينور«فيلم 
كه اگر است  پيامي داده   طلب،  از برادرهاي اصلاحيكي «...

 ودم به اين آدم برهد فاجعه است. گفتم حكم مي ددرست باش
بررسي  ير محترم اعلام كردم به اساتيد بگويند، به وزبررسي كند

ما  است و اگر قرار  و درمانش را بيماري را پيدا كنند ،كنند
  ن اصلاح كنيم...ان را اصلاح كنيم بايد خودماخودم
ينعق بما لايسمع الا دعاء و نداء  كمثل الذي  الذين كفروا مثل«

  » فهم لايعقلون عمي ثم بكم 
 دبين ، ميدكه نبيناين است ، كفر دكفر اين است كه آدم نشنو

، كفر يعني همين، د، و تعقل نكندولي نشنو دشنو مي، دولي نبين
  »نم ببينم؟ چرا نبايد بشنوم؟ اچرا نبايد بتو

  دكتر پزشكيان 
ماهنامه  گوناگون هاي بيني پيشها  فقط كافي است جناب دكتر سال

ها و  پيامدهاي سياست درباره  كه  بخوانند را ريزپردازنده
، از به وقوع پيوستنده ك بوده است  هاي نابخردانه سازي تصميم
 گرفته تا تورم وو ماهواره و اينترنت ها درباره حجاب  گيري سخت

نظر به اين كه پيامدهاي جنگ.  گر و   احتمال بروز يك جنگ ويران
با صداي بلند و بدون  ماهنامه ريزپردازنده اين دست مقالات

اما ، شد ه ميدخوان ، شد ه مينوشت هيچ تعارفي  بدون خودسانسوري و 
ايد  ، چون در عمل همچنان كه گفتهشد نميه ديد، شد نميه شنيد
نديدن   ؟ديرهنگام اعترافي .دنا بودهبسته ن مسئولاهاي  ها و گوش چشم

 گانيكي از نشان ،به بيان شما كُفريا  ،شود حقايقي كه گفته يا نوشته  مي
    كدام بيماري؟هست،  نيزقاطع يك بيماري مشهور 

به دلائل مختلف مقرون به واقع  راد شكوري كتردادعاي متأسفانه 
 ياجانبي  به خودحق، گذشته سوء نگاه به سوابقبه دليل مثلاً است، 

دولت خودتان.  تفاوتي بي يا  ، حاكمان پنداريِ هميشگي خودحق
در موارد مشابه در شان احترام قائلند،  هايي كه براي مردم حكومت

هاي حقوق بشري را براي  مانخبرنگاران خارجي و ساز اقدامي عاجل
 كنند تا حقيقت را ميديدن اسناد و مدارك و شواهد تروريستي دعوت 

آشكار ــ  كه براي همه مردم جهان خطرناك است ــ درباره تروريسم
توانست جلوي جنگ و محاصره را  حتي ميبات در صورت اث، كه كنند
ها  ايد و ريگي در كفش تان مطمئن بوده ؛ اگر بر دقت روايتبگيرد
هاي  آن نورافشاني نكرديد؟چرا ، ايد دعوت كنيد موظف بودهايد،  هنداشت
   ؟است  بهمن در سوگ بزرگ مردم چه معنايي داشته 21هنگام  شب

  

  اما در مورد بيماري
ايد  را گذرانده 102و  101شناسي روانپزشك هستيد و حتماً دروس 

به كدام  هميشگي جانبي به خودحقو  پنداري خودحقدانيد  ميحتماً و 
هرچه استدلال و دانيد براي كدام بيماران  مي بيماري اشاره دارد.

بينند و نه تعقل  شنوند و نه مي شاهد ارائه دهيد، نه ميسند و مدرك و 
انگيزتر  شگفت ؟ندهستاز مصاديق كفر  كه مطابق متن مقدس  كنند مي

حاضر نيستند بدانند حقيقت كدام است و  كه آن كه اين  بيماران
م و حقيقت، ديگران يمؤمن هست ام«گويند  مياحقيقت كدام، قاطعانه ن

  ؟است نشانه قاطع كدام بيماري اي گويي ناپاسخچنين . »كافر و ناحقيقت
قطعاً پزشكي متخصص و حاذق هستيد و به احتمال قريب به يقين 

تشخيص بيماري مگر پزشك متخصص هستيد كه كه  خواهيد پرسيد
تواند  ست. اما نظر به اين كه  اين بيماري ميا يدرستپرسش يد. ده مي

ها بر  ها و زيان آسيبنيز  بگذارد، اگر  ديگرانهاي فراواني بر  آسيب
 ــ هم ديگرانآن   ،برسد استيصالاز يك حدي بگذرد و به   ديگران

  ــ ندرندا خصصاگرچه تكه بخش بزرگي از مردم كشور هستند، 
بتوانند تا بيماري بدهند   تا  شخيصتناچارند  و  حق دارند توانند و مي

بيمار  ، به ويژه، هنگامي كه خودهندها بكا از ميزان آسيبجاي ممكن 
  .باور نداشته باشد كه بيمار است

، در فيلم فيلسوف، استادمهرجوئي، و شناس روان، وحيدهيادان  زنده
سيامك  (با بازيلواساني  .كردند كافيشكالبدرا  مان جامعه» لامينور«
اي جز سليقه  مستبد و متكبر  كه هيچ سليقه است پدري  صاري) ان

و  ش) كه در ميان اعضايايران( اي خانوادهدر  ،تابد خودش را بر نمي
  .و... حضور دارند كار محافظهو  طلب ح اصلاو  سكولارش  از اطرافيان
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پرديس ، فرزند خانواده (با بازي ناديهنگامي كه در انتهاي فيلم،  

 شود به نوع بيماري مي جداييناچار به  رسد و  مي استيصالبه  )احمديه
پذير  كه درمان ،بدخيم خودشيفتگيبيماري  ببريم: پي توانيم  مي پدر 

و  ،پذيرند كه بيمار هستند نمي  اساساًنيست، چون معمولاً خودشيفتگان 
، پذيرش بيماري به معني گذشته از آن. بر اين باورند كه ديگران بيمارند
حتي يا  ؛شان قابل پذيرش نيست كه براي ،نپذيرفتن كمال خودشان است

با هيچ دارويي قابل درمان  خودشيفتگيرا  بپذيرند، خود اگر بيماري 
  . هنردرماني و درماني فلسفهو  درماني روانها  نيست، مگر با سال
، هنرمندان، دانشمندانهاي  تلاشها طول كشيد تا با  در اروپا  سده

 ساندرو، بيكن فرانسيس، كوپرنيك، گاليلهچون  يبزرگ فلاسفهو 

سده پانزدهم ميلادي به بعد، تعداد زيادي از دانشمندان، فيلسوفان، و  از
كليسا  خودشيفتگانهنرمندان در اروپا آثار مهمي خلق كردند و نشان دادند كه 

ند. گاليله يكي از پيشگامان چنين حركتي بود جدا كنسياست  دين را ازبهتر است 
هاي  اند و ترجمه دسترس ما بودهكه بعدها به مدرنيته مشهور شد. همه اين آثار در 

فراواني از آنها به زبان فارسي شده است. با وجود اين همه آثار كه مزاياي 
حكومت را  ،اند بخشي از روحانيت دموكراسي را شرح داده سكولاريسم يا ليبرال

داند و ديگران را كافر  همچنان حق خود و باورهاي خود را حقيقت محض مي
  حقيقت). (به معناي پوشاننده 

هاي  شان و تجربه هاي اين واقعيت جامعه ماست، آنها با وجود  ناكارآمدي
دانند. در چنين وضعيتي مفهوم  تلخ اروپا همچنان خود را محق به حكومت مي

راه حل جدايي است كه امروزه ابزارهاي شهر  .شود معنا مي سكولاريسم بي
  ام ملي به هم نخورد.توانند فراهم كنند كه انسج اي مي هوشمند به گونه

از  نقاشييك تنديس و شرح تصاوير: در بالا تلسكوپ و پرگار گاليله و در پايين 
  (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه گاليله، فلورانس) . تيتو  ، اثر سانتي ديهلگالي چهره 

كني؟ و نادي  را بر  گويد ياغي شدي، شورش مي پدر به نادي مي
 با تكنيك گفتار بر روي فيلمنادي غمگينانه  در صحنه بازگشت، افكارگرداند، و  مي

دگي يك جوري تحقير و تا اونجايي كه به ياد دارم هميشه تو زن«د: شو بازگو مي
سركوب شدم، هر وقت خواستم سري بلند كنم زدند تو سرم، هم تو مدرسه، هم 
تو خونه، هم دانشگاه، خيابون، رستوران، كافه. همه جا يكي هست كه به من امر و 

  . »نهي كنه، اين كارو بكن، اون كارو بكن

  گويد.  فيلم لامينور از زندگي تحت حكومت خودشيفتگان مي

پرسد پدرت كجاست، پاسخ  كند و مي آفاق را تهديد مي پدر نادي، كاوه
شنود كه دستمزدش را  پرسد به چه جرمي، پاسخ مي زندان است. ميشنود كه  مي
زني؟ پاسخ  اي ساز و مزقون مي گويد، آن وقت تو در اينجا نشسته مي خواست. مي
به  اي است (كه اشاره» آميزه جون، مسالمت اينم يه جورشه حاجي«شنود كه  مي

  . )بسته وگوش و چشم كومت خودشيفتهحآميز مردم عليه  اعتراضات مسالمت

براي   خبرچين و  همچون يك نيروي اطلاعاتي سهند، پسرعموي نادي،
د كه دخترش در حال اجراي يك قطعه موسيقي ده مي خبرلواساني، پدر نادي، 
ينستاگرام گذاشته است. پدر در الايو  است و ويدئوي آن را  به اتفاق دوستانش

زند. نادي  آيد و با قلدري اجراي موسيقي را به هم مي بلافاصله به مكان اجرا مي
اند.  اي براي پخش از اينستاگرام نداشته گويد نه خودش و نه دوستانش برنامه مي

  كند.  اطلاعاتي براي پدر كار مي سازمانسهند، پسرعموي نادي همچون يك 
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، لاك جان، نيوتن، دكارت، پاسكال، داوينچي، آنژ ميكل، بوتيچلي
به بيماري خودشيفتگي كليسا پي ببرند و  مردم، و... فرويد، داروين

  از سياست كنار بكشد. كليسا را مجبور كنند كه 

خطر خودشيفتگي بدخيم فقط از جانب فرد يا جمع خودشيفته 
هايي  شان ضربه كه حاضرند خودشان آسيب ببينند اما قرباني نيست
متمول باشد،  يا، اگر خودشيفته قدرتمند ورد و لذت ببرندبخ سنگين

خوب گيرند كه اين بيماري را  مي اسبانيخيلي زود اطرافش را ك
امتيازات بسيار بزرگي را  چاپلوسيدانند كه  شناسند و خوب مي مي
، حتي به قيمت درگيركردن كشور به تواند براي آنها فراهم كند مي

حكومت در اتفاقاًً مشكلات بزرگ را  .گر ويرانبيهوده و هاي  جنگ
 به ويژه آن كه خود، آورند چنين افرادي پديد مي خودشيفتگان

 زدن به قربانيان خود  از وجود چنين افرادي براي ضربه خودشيفتگان نيز 
  گو نيستند چرا نبرند؟ هنگامي كه پاسخ. برند و لذت مي گيرند بهره مي

از  يي كهگرها درمان گونه كه بسياري از روان از همين روي، همان
 به اطرافيان را جدايي ند وكن مي اميدقطع  خودشيفته خود درمان بيمارانِ

را در  آرماني جدايييك  استادمهرجوئيو  وحيدهكنند  توصيه مي آنها
 ود با وج  آورند. واقعيت را بايد پذيرفت، به تصوير در مي» لامينور«فيلم 
شكست  رفورميسم ، گذشته سال 120بيش از  هايِ ها و فداكاري تلاش
است. در  منطقي راه چاره يك جدايي؛ از همين روي، است خورده

و  رياضياتنشان داديم كه با  ماهنامه ريزپردازندهمقالات متعدد 
جوامع را پديد آورد و  منصفانه افرازتوان  مي هوشمند شهر ابزارهاي

پديد  واهانخ مشروعهو  خواهان دموكراسيرا براي هر دو گروه  نيآرما
ها  چه تلاش  لامينور فيلم  شدنِ شنيده شدن و براي ديده انياد زنده آورد.

 مطابق معمول، شنيده ، حتي سرشان را براي اين فيلم دادند. ندكه نكرد
 ، كه حتي از جانبخواهانِ خودشيفته مشروعهنشد، نه از جانب  و ديده

شنوند، و  نمي اصلاًكه صداهاي متفاوت را  اي خودشيفته اننمايروشنفكر
   □.و دير شد، كنند را مسخره مي» لامينور«ابَرشاهكار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گونه كه بسياري از  همانفيلم لامينور، در سكانس پاياني 
قطع خود بدخيم از درمان بيمارانِ خودشيفته  گرهايي كه درمان روان
ي كه مورد سوءاستفاده يا تحت ند و جدايي را به اطرافيانكن مياميد 

كنند وحيده و استادمهرجوئي يك  توصيه مي گيرند  آزار قرار مي
  آورند. تصوير در مي به» لامينور«جدايي آرماني را در فيلم 

   !براي جشن تولد پدربزرگ تعداد زيادي نيروي امنيتي گسيل شده است
اين مكان رؤيايي و اتوپيايي كه حكومت خودشيفتگان در آن راه ندارد 

  كند.  هايش سرازير مي گونه ركه اشك شوق را ب ،ي استآرزوي ناد

  كنند.  آيند و تشويق مي مردم مي

خوردن مراسم جشن تولد،  پس از حضور نيروي انتظامي در خانه و به هم
  آيند. اش نيز مي نوازي رود. دوستان هم نادي با گيتارش  به يك پارك مي
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  ماه، فاجعه دي
  ،ايِ بدخيم نارسيسيسمِ فرقه 
  »لامينور«و فيلم  

كه در » نوريلام لميافراز  در ف يايو اتوپ  يشناس روان«در مقاله 
آمده است و در اَمرداد سال  1»پوش، لامينور نارنجي« اف دي پي

، اين شاهكار بزرگ سينما »لامينور«به اختصار فيلم  ،منتشر كرديم1403
كاوانه و فلسفي اين فيلم در تحليل  كرديم  و از دقت روان را تحليل

-ليبرالسال نتوانسته است به  120كه پس از مان  جامعهمشكلات 
قرار  توسعه پايداردر مسير نتوانسته است دست پيدا كند و  دموكراسي

در اختيارمان  فلسفهو  شناسي روانحلي كه  راههمچنين درباره و بگيرد 
  شناسانه فيلم را باز كنيم.  آن كه تحليل  روان بي گذارد نوشتيم، مي

نشان  با هزاران كشته 1404ماه دي خونينفاجعه باورنكردنيِ  
ارائه  درمان ي كه برايو تجويز از بيماريفيلم  شناختداد كه 

درست بوده  است و دقتي كاملاً  »جدايي و افراز«، يعني دهد مي
  برانگيز داشته است.  تحسين

 اي مسئوليتي بي علامت بيماريها  العاده زياد كشته تعداد فوق
به آن اشاره كرد و حالا  به طور غيرمستقيم »لامينور« فيلمِاست كه 

(يا  2يا فرقه نارسيسيسمِشده است:  العاده بدخيم فوقبسيار حاد و 
  ).بدخيم ِاي فرقه خودشيفتگيِ بيماريِ

ن پزشكا روان گرها و  درمان و روان كاوان و تقريباًً اكثر روان 
را   بدخيم نارسيسيتبيمارِ از  شدنگيري از تروما جدا براي پيش
جدايي از  »لامينور«كنند، حتي اگر همچون فيلم  توصيه مي

  خانواده باشد. 

 ايران مردمكه نمادي از  _  خانوادهفيلمي درباره  يك  لامينور
سيامك (با بازي  لواسانياست.  ناسازگار سبك زندگي دوبا  _است 

   ــ عضو يا رهبر يك فرقه خودشيفتهــ نماد يك  پدر خانواده  ،)انصاري
و  اجتماعي هاي رسانه ضد ،فروش ثروتمند،  ضدموسيقي يك فرش

با او همراهي  ) جعفري بهناز با بازي( مادر خانوادهو  ،است ناروادار
                                                 
1 https://www.rizpardazandeh.com/articles/riz308/riz308.pdf 
2 collective narcissism 

كه  ،خودشيفته اين، دختر پرديس احمديه) با بازي( ناديكند.   مي
و او  است.  بخش مدرن جامعهو  سكولارها نماد  ،عاشق موسيقي است

 نمادو  استاد دانشگاهــ كه يك  علي نصيريان) با بازي( پدربزرگش
 ــ است  يطلب اصلاحهايي از  با رگه دانشگاه نهاد نمادو  روشنفكري

 با بازي( ناديپسرعموي ، سهند موسيقي را عاشقانه دوست دارند.
 ناديو در مورد  پدر كار، كه در فروشگاه مهرداد صديقيان)

سازمان  نمادكند  مي ) همچون يك نيروي اطلاعاتي عملسكولارها(
 كاوهاست.  حكومتي طلبان درون نماد اصلاحو گاه  اطلاعاتكنترل و 

و نوازنده راك با صداي گيرايي كه دارد نيز نماينده خواننده ، آفاق
  است، و.... معترض هنرمندان

شود به شدت  خترش به موسيقي ميپدر هربار كه متوجه عشق د 
بار  كه پدر سرزده به  شود. يك ناراحت و بارها دچار ناراحتي قلبي  مي

دهد،  شود تحمل از دست مي رسد و شاهد  نوازندگي دختر مي خانه مي
رود، و   انتخاب   يك گزينه  از دو گزينه را از   فشار خونش بالا مي

وگوي  . يا در يك گفتكنم ييا موسيقي يا عاقت مخواهد،  دخترش مي
موسيقي كند،  گونه كه دوست دارد معني مي ديگر  او موسيقي را همان

براي  شناسانه كه يك راه حل روان جداييگمان،  .  بييعني جدايي
است  بسيار بهتر از رنج و  )نارسيسيسم بيماري(  3پاتولوژيكنارسيسيسم 

  و خودكشي  است. عذاب پيوسته و بيماري قلبي و حتي مرگ ناگهاني 

كند در غياب پدر كه به سفر رفته است براي  تلاش مي نادي
فرهنگيِ  رواداريِپدربزرگش پنهاني جشن تولد برگزار كند، كه نماد 

تاريخِ گذشته، چه گذشته موسيقايي نزديك، چه گذشته موسيقايي 
ن داد كه در  نشان  اشتباهياست كه به دليل     دانشگاه نهاددور، يا نماد 

مسيرِ درست مرتكب شده است و معتقد است موجب گمراهي و 
اشاره  1357انقلاب تواند به  ناپذير شده است (كه مي خسارتي جبران

تواند خودش را  نميتنها  نهاست، و  پوش سياهو  سوگوار داشته باشد) 
از  57 بار فاجعه انقلابناشي از  هراسي انقلاب، بلكه به دليل ببخشد

(يعني نهاد  ين استاد دانشگاها. هراسد اختاري ميهاي س دگرگوني
و خود يك  ناتوان و تجويز روش درمان در ارائه راه حلدانشگاه) 

به عنوان نماينده نسل جوان و    نادي.  ده استش قرباني نارسيسيسم 
خواهد  تولدي ديگر را براي اين گذشته  با اين كار مي  روشنفكر

 و تشجيع اين نهاد   دانشگاهنهاد  هاي غلبه بر هراس روادارانه و براي

                                                 
3 pathological 
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، يعني از تن بيافريند، و لباس سياه  را   از تن او  نارسيسيسمقرباني 
به در  از سرشت خود كاملاً دور شد   انقلاب فرهنگيدانشگاهي كه با 

آورد، و راهي براي حل مشكلات نسل جوان، همچون مشكلاتي كه 
  د، كه شدني نيست. خودش با آنها رو در روست، گشوده شو

  

  
هراساند، و در  در، مدعوين را مي در كنارحضور نيروي انتظامي، 

كه جشن گرفته  اي خانهكه براي تفتيش » پليسِ ارشاد«نتيجه به جز 
تقريباً كسي به ميهماني    ،شود وارد مي ) است ايرانو نماد  ( است
هنده فيلم كم نيست، خشونت پدر عليه دختر د هاي تكان آيد. صحنه نمي

اي  انگيزتر از لحظه تر و غم دهنده كدام تكان هاي پدر، اما هيچ يا سكته
 نيروي انتظامينيست كه پدربزرگ در اين مجلس ميهماني خود را به 

كه به دليل مقابله با يك سبك زندگي ناسازگار با ايدئولوژي رسمي _ 
استاد بازنشسته كند:  معرفي مي _ه است اش دور افتاد از وظيفه ذاتي
دارد،  مان ناتوان، و فرتوت، منفعل دانشگاه، كه اشاره به دانشگاه هستم

آفريني كند و با يك دگرگشت  كه قادر نيست فرهنگ دانشگاهي
فرهنگي مسائل كشور را حل كند. دانشگاه   با  فتواي ارتداد، اتهام 

، و تحت سلطه ولايت فقيه النصر بالرعبتوهين به مقدسات، سياست 
  عملاً دانشگاه نيست.  

رسد، و از ديدن مجلس ميهماني   پدر به طور غيرمنتظره سر مي 
گيرد و    زمان طوفان در مي شود، و  هم بازهم دچار ناراحتي قلبي  مي

ريزد. طوفان  در اين سكانس بر   تداركات جشن تولد را در هم مي
در يك مكان  خودشيفتهيك زندگي با و  پذيري زيست همبودنِ  ناشدني

  تأكيدي ديگر دارد.

شدت غمگين  كه از شكست جشن تولد به ناديدر سكانس پاياني، 
گيرد با گيتارش از خانه ناروادارانه پدري بيرون برود و  است تصميم مي

 _اي از يك پارك گيتار بنوازد، و جشن تولد پدربزرگ را  در گوشه
برگزار كند.    پارك اتوپياييدر اين  _چه تخيلي باشد، چه واقعي 

رسند و  يكي سر مي شدگان يكي يابد و دعوت تحقق مي ناديرؤياي 
اي غيرقابل وصف  در محيطي دور از  جشن تولد پدربزرگ را با شادي

  كنند.   نارواداران برگزار مي

وگو، نقد، و حتي خشونت  راه حل  شدني نيست، گفت رواداري
به دليل نبوده است، اصلاً چرا پدر خانواده   ) ايران(يا  خانواده
بارها و بارها سكته كند؟ چرا پدربزرگ از رفتار  پنداري خودحق

پسرش غمگين باشد؟ چرا زندگي براي دختر عذاب باشد؟ و چرا 
ولايت فقيه  نتوانند  ايدئولوژي سكولارها  و پيروان ناروادارِ

  شهرهاي خودشان را مستقل از هم  بسازند؟  آرمان

 كارل پوپر» پارادوكس رواداريِ«شده از  يك نتيجه ضمني و ساده
 رالز  جان. اجتماع رواداران و نارواداران ممكن نيستآن است كه 

رواداران و  اجتماعدر   مصالحهفيلسوف برجسته ديگر معاصر نوعي 
 .داند، كه راه حلي احتمالي و شكننده است راه حل مي نارواداران را

خواهان و  بين مشروعهنشان داده است كه سال گذشته  120تجربه 
را  دولت- ملتگيري  شكل بتواند  كه اي  مصالحه خواهان دموكراسي

اي كه از   بيمارياساساً تا زماني كه  .است ناشدني كند در ايران ممكن 
درمان نشود ــ كه انجاميده است  شيفتگانحكومت خودسال پيش به  47

   مصالحه ممكن نيست. ــ نظر شدني نيست  مدت به در كوتاه

  

  

ها، كه  جشن تولد پدربزرگ نمادي است از دعوت به اعتراض
داد نيروهاي انتظامي و هراس مدعوين از آنها در معمولاً با حضور پرتع

هنگامي كه لواساني، پدر نادي، ناگهاني و شده است.  نطفه خفه مي
خبر برگزاري جشن تولد دهد  كه نشان ميرسد ( هنگام از سفر سر مي نابه

رسيده بوده است)، و به پليس به او از طريق يك خبرچين، يعني سهند، 
  ».  ر من نيست، ببريدش، حبس ابدش كنيداو دخت«گويد  به پليس مي

كند  هنگامي كه پدربزرگ خودش را به فرمانده نيروها معرفي مي
در اصل به ذلت نهاد دانشگاه اشاره دارد.  ،كه استاد دانشگاه است

گويد  كند و مي تر آن كه اين فرمانده با پدربزرگ درد دل مي شگفت
و زر زر سازش از صبح تا  اتفاقاً پسر خود من هم عاشق موسيقي است،«

  »مان هست. شب در خانه
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توسعه و رفتن به سوي  زيستي همنشان داد كه  1404ماه  كشتار دي 
 مدرن ولايت فقيه  فرقهممكن نيست.  حاكم ِ يا  فرقه مِنارسيسيسبا  پايدار
خواهانه بوده است.  هاي دموكراسي سال تلاش120العلل شكست  علت

تواند راهي  نمي شهر هوشمند-پيشافلسفه عصر  از همين روست كه 
  بگذارد.   خواهان ايران دموكراسييعني ، ناديجلوي پاي  

  

  

  
ر) و سينماگ-شناس روان( وحيدهگرايانه  راه حل رؤيايي و البته واقع

و  تروما دادن به پايانبراي  سينماگر)-فيلسوف( مهرجوئي  استاد
جدايي نمايند، يك  ناپذير مي هايي كه پايان رنج دادن به پايان
كه با فناوري امروز شدني و كاملاً  _است  گرايانه اتوپيايي زيست هم

آمده  ريزپردازنده .  همچنان كه در مقالات مختلف وبگاه عملي است
، 5ها اينترنت آدم، 4هوشمند، اينترنت چيزها شهرهاي  رياست فناو

شهر را  توانند اين رؤيا و اين آرمان مي 7منصفانه افرازو ، 6ها اينترنت مكان
موقع شنيده نشد، هنوز  حل به با آن كه اين راه .به واقعيت تبديل كنند

آميز براي دورشدن از  تواند فرصت براي يك گذار مسالمت مي
  ند. فراهم ك هاي داخلي و خارجي جنگ

                                                 
4 Internet of Things 5 Internet of Humans 6 Internet of Places 
7 fair division 

  آميز براي گريز از  جنگ  گذار مسالمت
حدود نيم سده به بهانه حجاب، به بهانه موسيقي، ماهواره، پوشاك، 

ايد. آنها خشمگين  و... بخش بزرگي از مردم را شكنجه و عذاب داده
انباشته. با ناداني يا دانسته آتش اين خشم  العاده فوق هستند با خشمي

  شدت سوگوار بوده خش مدرن جامعه بهانباشته را در روزهايي كه  ب
ورتر كرديد، اين اقدامات   بهمن بسيار شعله 21 بازي آتشبا  است،
ترين تمدن  تواند خطرات بسيار  بزرگي براي كيان ايران، اين كهن مي

  جهان داشته باشد.
ساله بر حفظ صنعت 20به دليل پافشاري  حكومت خودشيفتگان

مقصر محاصره نظامي ايران توسط سازي،  بار و بيهوده غني شديداً زيان
اي ــ  كه  هاي هسته ح قدرتمندترين نيروي نظامي جهان با انبوهي از سلا

ها كشور ثروتمند و قدرتمند جهان را نيز دارد ــ و احتمال  حمايت ده
گر و بيهوده است. حتي اگر يك ناو اين  العاده ويران وقوع جنگي فوق

ي به حال كشوري كه ويران سودبرود هيچ نيروي قدرتمند  به قعر دريا 
دانستند كه آمريكا متحد اسرائيل است؟ يك  شده است ندارد. مگر نمي

  ويژگي ذاتي خودشيفتگان است كه دركي از توازن قوا نداشته باشند. 
كردن  و خاموش نصر با رعببا هدف  مهرجوئي استادو  وحيده 

 نصر با رعبفق نشد. مو ؛وحشيانه كشته شدند  انقلاب حجاب اختياري
اي براي  جنگ هيچ فايدهبراي جامعه خشمگين مؤثر نخواهد بود. 

كاسبان جنگ. حكومت خودشيفتگان و براي كشور ندارد، به جز 
ها مشكل بنيادي كشور مانند  شان  ده اطراف كاسبان جنگ و تحريمِ

ها شهر بزرگ كشور، مسائل زيست محيطي، يا  آلودگي هوا در ده
 90اند كه ستمي بسيار بزرگ بر  رها كردهرا ها  قيمت نوسان شديد

بر ستمي كه  سال است كه 47 و ،ميليون نفر جمعيت كشور است
  ريزند. نفر رفته است اشك مي ميليون2سوتر بر  كيلومتر آن2000
گري را در ذهن  تواند حساب مي افراز منصفانه شهر هوشمند 

حساب و  دسترسي بيد. تر بينديشن خودشيفتگان تحريك كند تا منطقي
بيماري خودشيفتگي  بروز اصلي واملهاي كلان يكي از ع پول به  كتاب
مقالات   .فراهم كردو  ساير منابع كشور  نفت  كه ثروتاست،  بدخيم

  افراز منصفانه شهر هوشمنددرباره  ماهنامه ريزپردازندهمتعددي در 
 وشمندبا يك واتيكان هكم  دستيا  با چنين راه حلي ؛منتشر شده است

داخلي و خارجي براي گريز از جنگ را آميز  يك گذار مسالمتتوان  مي
  :در اين باره است اف زير دي به عنوان نمونه،  مقالات پي؛ طراحي كرد

https://www.rizpardazandeh.com/articles/riz294/rizparda
zandeh294.pdf 

هنگامي كه خودشيفتگان ساز را از دستان يك عاشق موسيقي 
در تصوير بالا با چاقو نادي زند.  گيرند حتي با تخيل خود ساز مي مي

و  ،كند همچون يك رهبر اركستر  يك سمفوني از بتهون را هدايت مي
  نوازد.  در تصور خود ويولون ميشده  در تصوير پايين با قاليچه لوله
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  .)1571-1610( كاراواجوميكل آنجلو مرديسي دا  اثر نقاش پرآوازه ايتاليايي، »نارسيسوس«تابلوي 
را  ديگريرود و   ماند و در خود فرو مي قدر در خود مي و شيفتگي به خويشتن است، چون آنخودشيفتگي فراتر از عشق 

تنها  خودشيفتهاز نگاه  انسان نيست. ديگران، چون انسان بدون عشق به بودگي است خودشيفتگي خروج از انسانميرد.  بيند كه مي نمي
را در تاريكي نشان  خودشيفته نارسيسوسِ ،تابلوي خوداين ، در ايينقاش پرآوازه ايتالي ،كاراواجوخوب است و ديگران بد. خودش 

  زيد.  وار مي و نيكي را فراموش كرده است و اهريمن حقيقتدهد،  كسي كه  مي

  )رم؛ گالري ملي هنر باستاني(عكس از مژده حمزه تبريزي؛ 
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  نارسيسوس اسطوره
مردي جوان و بسيار زيبا و    1نارسيسوسدر اساطير يونان باستان، 

دانست بسيار جذاب است، و در نتيجه،  قيافه بود. خودش مي خوش
زيادي بگذارند. با وجود اين،  انتظار داشت ديگران به او احترام

شدند و  رحمي به كساني كه شيفته جذابيتش مي با بي نارسيسوس
كرد. خودپسندي و  توجهي مي توجهي يا بي گذاشتند كم ش مياحترام

قرار گيرد. (الهه انتقام)  2نمسيساش سبب شد  مورد غضب   رحمي بي
به دليل طرد  نارسيسوساين خداي يونان باستان  مصمم شد از 

  مردانه ديگران انتقام بگيرد. ناجوان

 سوسنارسيمقرر كرد:  نارسيسوسرا براي  مجازاتي شگفت نمسيس 
انگيز محكوم شد  كه بقيه عمر خود را مجذوب  به اين مجازات شگفت

در  نارسيسوسزيبايي خودش بماند. از همين روي، يكي از روزها كه  
زد و به يك بركه رسيد، و كنار  آن ايستاد و بازتاب  قدم مي طبيعت

چهره خود را در آب تماشا كرد، چنان مجذوب چهره خود شد كه 
نگريستن به خود را رها كند و در كنار بركه خيره به ديگر نتوانست 

  قدر ماندگار و ثابت باقي ماند كه  از گرسنگي مرد. اش آن چهره

از اين داستان، كه از اساطير  خودشيفتگييا  نارسيسيسممفهوم مدرن 
گيرد، بر گرفته شده است. امروزه،  يونان باستان سرچشمه مي

كنند كه درباره خودش به  صيف ميرا به عنوان شخصي تو  نارسيسيست
داند، و خواهان   انديشد و خود را برتر از ديگران مي اي نامعمول مي گونه

  توجه و تحسين زيادي است، و بر اين باور است كه ويژه و يگانه است.

هاي  اما اين داستان نگاهي سرسري و ساده به يكي از بيماري
هاي سنگيني را  يا هزينهتواند  خطرات بزرگ  كه ميدارد اي  رواني

پديد بياورد. بسياري از مردم   براي اطرافيان بيمار يا حتي كل  جامعه
گيرند كه در  مي داستان نارسيسوسشان از اين بيماري را از  شناخت

دهد،  و در  توصيف اين بيماري اطلاعات بسيار اندكي به دست مي
ن اياست كه  نتيجه درك  درستي از اين بيماري ندارند. واقعيت آن

نماياند و تنها بر يكي از  را مي نارسيسيسمداستان بيشتر فقط  ريشه واژه 
  خطرات   اين بيماري تأكيد دارد. 

                                                 
1 Narcissus 
2 Nemesis 

  

  

جواني زيبا و  شناسي يونان باستان،در اسطوره  (Narcissus)نارسيسوس 
داستان او به عنوان يك  . شهرت داشت شگفتش ربا بود كه به خاطر زيبايي دل

  شود. هشدار درباره خطرات خودشيفتگي و عشق به خود مطرح مي

تصوير  نارسيسوس به قدري شيفته زيبايي خود بود كه وقتي ها،طبق افسانه
او در نهايت در  عاشق آن شد و نتوانست از آن دل بكند.  در آب ديد، خود را

كه به اين  تبديل شد، نرگس)(گل  كنار آب جان باخت يا به گياه نارسيسوس
  ترتيب نام او بر اين گياه گذاشته شد. 

كشد و به عنوان يك مفهوم خودشيفتگي را به تصوير مي نمادين، اين داستانِ
گرفتن ديگران شناخته  درس اخلاقي درباره خطرات عشق به خود و ناديده

ه شده و به از نام او گرفت» مسنارسيسي«واژه  شناسي مدرن، در روان شود.  مي
  .ه استتوضيح داده شد زير هايي اشاره دارد كه در ويژگي

م يا خودشيفتگي به حالتي اشاره دارد كه فرد به طور مفرطي به سنارسيسي
كند و احساس برتري زيادي نسبت به ديگران هاي خود توجه ميخود و ويژگي

ن تأثير بگذارد و تواند در رفتار و نگرش فرد نسبت به ديگرااين ويژگي مي دارد. 
  منجر به مشكلاتي در روابط اجتماعي و عاطفي شود.

  از جمله:  مختلفي بروز كند، هاي به شكلتواند م ميسنارسيسي

هاي خود توجه دارد و احساس فرد تنها به نيازها و خواسته خودمحوري: . 1
  با ديگران ندارد.  همدلي

  و تحسين ديگران نياز دارد.  فرد به طور مداوم به تأييد نياز به تحسين: . 2

تر فرد ممكن است احساس كند كه از ديگران بهتر و مهم احساس برتري: . 3
  است.

اما  تواند به عنوان يك ويژگي شخصيتي در نظر گرفته شود،م ميسنارسيسي 
تبديل شود كه  »تييساختلال شخصيت نارسيس«ممكن است به  در برخي موارد،

  .تي داردشناخ نياز به درمان روان

   اين نقاشي يك اثر مشهور فرانچسكو كورادي شرح تصوير:
)Francesco Curradi) به نام 1570-1661) نقاش برجسته ايتاليايي (
در اين نقاشي به نگاه ملتمسانه سگ به  است.» چشمه نارسيسوس«

يچ نارسيسوس توجه كنيد. نارسيسوس فقط در خود فرو رفته است و ه
  توجهي به سگ ندارد.

  ؛ فلورانس)Plazzo Pitti عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه ( 
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  هنر و داستان نارسيسوس

، نقاش پرآوازه ايتاليايي، يا كاراواجوهنرمندان بزرگي، مانند 
 مويليا جان، )1570-1661نقاش برجسته ايتاليايي (  3كورادي فرانچسكو
، هنرمند دالي سالوادور)،  يا 1849-1917نقاش بريتانيايي ( 4واترهاوس

  اند. پرداخته فلسفيبا نگرشي  نارسيسوسبزرگ اسپانيايي به داستان 

شاهكاري درباره خودشيفتگي  ،»لامينور«فيلم 
  اي   فردي و خودشيفتگي فرقه

را به  اختلال شخصيت نارسيسيسمبود كه  فرويد زيگمونداين اما 
نوان يك بيماري شناخت و از آن پس هنرمندان به ويژه در حوزه ع

تر  و حتي فلسفيتر  تر و علمي اي دقيق به گونههاي مختلف  با فيلمسينما 
نامه آن را يك  كه فيلمــ  »لامينور«به اين بيماري پرداختند. فيلم 

) مهرجوئي استاد( فيلسوف) و يك فر محمدي وحيده( شناس روان
شناسانه و فلسفي اين بيماري را  نظير مضامين روان با دقتي كم ــاند  نوشته

ه به تصوير در آورد با توجه به فرهنگ ايران به لحاظ فردي و اجتماعي
و همچنين  مهرجوئي استادهمچون بسياري از آثار فيلم اين . است

با اما  ، داستاني سادهاست:   سهل ممتنعدر سبك  فر محمدي وحيده
  . پيچيده شناسي  و جامعه شناسي روانمفاهيم فلسفي و 

چرا خواهد به اين پرسش پاسخ بدهد كه  اين فيلم در حقيقت مي
 ساله  به 120هاي فراوانِ  فداكاري ها و  فشاني جان كشور ايران با وجود

يك  است كه  انسداد سياسي و فكري رسيده است و نتوانسته
. بگيردقرار  دارتوسعه پايو در مسير  بر پا كند  دموكراسي ليبرال

  بلكه امروز  ،تنها به آن اهداف دست نيافته است شگفت آن كه جامعه نه
، شوند اي رسيده است كه فقط در دو روز هزاران نفر كشته مي به فاجعه

گمان، اين تعداد قتل در دو روز علامت يك بيماري خطرناك  بي؟ چرا
 بيماري، دتاب را بر نمي ديگرياي كه  همچون طاعون است، بيماري

  .بدخيم خودشيفتگي

كند  مي كالبدشكافياين فيلم جامعه و فرد ايراني را به لحاظ رواني 
 تجويزرا  درماندهد و  مي تشخيصرا  بيماريو همچون يك پزشك  

    □كند. مي
                                                 
3 Francesco Curradi 
4 John William Waterhouse 

  

  

  

  

يكي از شاهكارهاي عكاسي در تاريخ سينماست، گوياتر گمان، اين عكس  بي
  هاي مشهور دوران رنسانس و روشنگري.  و گيراتر از بسياري از نقاشي

 لامينورپدربزرگ، استاد بازنشسته دانشگاه،  كه نماد نهاد دانشگاه در فيلم  
خواهان) در حال رسيدن به  يابد كه پدر (نماينده مشروعه است همين كه در مي

رساند و  دوان خود را به   دختر (نماينده سكولارها)  مي ه است، دوانخان
دارد تا پنهان  سنتور را خودش بر مي پاشو جمع كن،  بابات داره مياد!گويد:  مي

ــ كه خود قرباني نارسيسيسم را  وضعيت فجيع نهاد دانشگاه  وحيده و استادكند. 
  اند. به گوياترين شكل در اين صحنه نماياندهاست ــ 

كشند كم نيست، حتي  هايي كه اطرافيان از يك نارسيسيست بدخيم مي رنج
شوند. جدايي  هاي رواني مي دچار بيماري خودشان در نهايت  اين افرادمعمولاً 

شوند بهترين راه حل  ناپذير مي ها پايان رنج كه از چنين بيماري  در مواقعي
   است. 

  )(عكس از صفحه اينستاگرام فاطمه حسنوند

من خدا يا نماينده  .يعني نديدن ديگران و محوشدن در خودخودشيفتگي 
  همه مردم بايد دستورات من را اجرا كنند. من حقيقت هستم، خدا هستم، 

 Nano Bananaعكس از هوش مصنوعي 
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شناسي يوناندر اسطوره كو و نارسيسوسداستان ا  

  . پردازدآن مي پيامدهايو  ،خودشيفتگي كه به موضوع عشق، اي انگيز و آموزندهغم داستان
به خاطر زيبايي و  اكو . بود الهه صدايك نيروي طبيعي و    1كوا

از اين كه ) زئوسمسر (ه هرا. گو مشهور بودو مهارتش در گفت
در د و كر محو گفتارش مي خود و  بي او را از خود  اكو ِ يزبان شيرين

                                                 
1 Echo 

 رابطه داشته باشد گريد انيبا پركه    يافت ميفرصت  زئوس اين زمان 
نفرين  نيز 2نارسيسوساو همچنين به دليل عشقش به را نفرين كرد.  و اك
 گرانيكلمات د نيآخر ت توانس ديگر فقط مي اكوها،  با اين نفرين .شد

                                                 
2 Narcissus 

  رود و شيفته خود است.  كند و در خود فرو مي ق اكو نميشود، اما نارسيسوس هيچ توجهي به عش مي نارسيسوس، الهه صدا، عاشق اكودر داستان نارسيسوس، 

، نيز نادياست كه دوست دارد دخترش،  اي خودشيفتهفروش ثروتمند،  فيلمي درباره  يك خانواده  است كه پدر خانواده،   يك فرش » لامينور«
موسيقي با  نواز  گوش با صدايدهد  ترجيح مي، صدا الهه اكو،ن  به موسيقي علاقه دارد و همچو ناديخواهد.  گونه رفتار و انديشه كند كه پدر مي همان

شود به شدت ناراحت و بارها دچار ناراحتي قلبي   هربار كه متوجه عشق دخترش به موسيقي مي كند و  ديگران صحبت كند، پدر اين صدا را درك نمي
  )Nano Banana(عكس از هوش مصنوعي                                                                                                                                                               ..شود.مي



  كانال ريزپردازنده                                                                   

                                                                                                                           www.rizpardazandeh.com / 13صفحه 

اين  لياما به دل شود،مي نارسيسوسعاشق  اكو. با آن كه  را تكرار كند
به شدت كه  نارسيسوس . كند انياحساسش را ب تواند نمي نينفر

توجهي به  است و فقط به زيبايي خود توجه دارد خودشيفتهخودخواه و 
 به جاماز غم و عشق نافر اكواز همين روي،  . كند عشق او نمي

 يباق شيكه فقط صدا شود  قدر ضعيف و نحيف مي آن نارسيسوس
   .شودها پژواك ميكه در كوه ماند مي

اش مورد جواني بسيار زيبا بود كه به خاطر زيبايي نارسيسوس
كس عشق اما او به هيچ . گرفتقرار مياز مردم توجه بسياري 

او به  يياعتنا يب. دانديشيمي خودش ورزيد و تنها به خود و زيبايي نمي
را او   و  ختي) را برانگسينمس( انتقام الههخشم  گران،يو د اكوعشق 

  خود در آب شود.  ريعاشق انعكاس تصو د كه كرمحكوم 
خود دچار  محتوم سرنوشت اين انگيزي بهبه طرز غم نارسيسوس

ايستد و تصوير خود را مي آب بركهيك كنار هنگامي كه او  . شود مي
قدر در زيبايي خود غرق  آن . شودعاشق خودش مي بيند،ميدر آب 

ناتوان از وصال، در و  ،تواند از تصوير خود جدا شودشود كه نمي مي
   د.وش مي لي) تبدسينارس( نرگس گلسپرد و به  ميكنار چشمه جان 

توجه و كند كه عشق واقعي نيازمند اين داستان به ما يادآوري مي
دهنده عواقب خودشيفتگي و مچنين نشانه . است احترام متقابل

و  تواند دردناكطرفه ميعشق يك . است ديگرانگرفتن  ناديده
توجهي به احساسات ديگران ممكن است منجر به و بي ،باشد آور رنج

   . تنهايي و غم شود

  
 كينماد دو سر  ،يوناني اي اسطوره تيدو شخص ،سوسينارسو  اكو
داستان  نيا . يفتگيو خودش طرفه يك يها عشق : هستند يعاطف يتراژد

دوران  يشاعر روم ،اوويدمشهور به  3يوسدياوو پوبليوستوسط 
توصيف به در آن كه  )4سوسمتامورف( »ها يسيدگرد«در كتاب  ،باستان

و  شده است تيروا همه خدايان باستاني يوناني و رومي پرداخته است 
داستان كهن است و  كيافسانه فراتر از  نيا. ده استكر ماندگارآن را 

  است. دوانده شهير يشناس در فرهنگ و روان

                                                 
3 Publius Ovidius Naso 
4 Metamorphoses 

  ارتباط ناسالم
به عنوان  يگاه سوسينارسو  اكورابطه  ،يشناس و روان اتيدر ادب  
 يسو، فرد كيدر  . شود يم ليتحل هيسو كي يارتباط يبرا ييالگو

 گر،يد يركز است، و در سو) كه تنها بر خود متمسينارس( فتهيخودش
دهنده  كه تنها بازتابحضور دارد ) اكومستقل ( يفاقد صدا يفرد

  . گران استيخواست د

  ها تيدر روا يجزئ يها تفاوت
مختلف  يها تيداستان در روا نيا اتيجزئ ر،ياز اساط ياريبس مانند

  : متفاوت است ياندك

در پاسخ به  ماًيمستق سينمس ها، تيروا يدر برخ  :نقش الهه انتقام ●
) اسينيآمبه نام  ي(مانند جوان سوسينارس گرِيد انِيقربان اي اكو يدعاها
  . شود يوارد م

او از فرط  ت،يروا نيتر جيدر را  :سوسيمرگ نارس يچگونگ ●
 يا اما در نسخه . رديم يم دنيبه خوردن و آشام يتوجه يحسرت و ب

   □.كند يم يآورده، خودكش گرانيكه به د يپس از درك رنج گر،يد

  

اين سينه من، بزنيد،  بياييد بزنيد منو بكشُيد،
  بزنيد، نابودم كنيد، بكشيد

، استاد »لامينور« فيلم هنگام به اكرانِ عدمِاعتراض به  در ويدئويِ
پرده از آزار و اذيت   ،زمين مهرجوئي كبير، دلاورمرد ايران

. بارها تجربه كرده استكه را   دارد، آزار و اذيتي بر مييفتگان خودش
، »شده دختردايي گم«هايي  كه با دقت آثاري چون  دان فلسفه

هاي ژرف او  را  ورزي را ديده باشند، فلسفه» لامينور«، يا »پوش نارنجي«
حق  توانند رديابي كنند. او به برجسته سينما مي فيلسوفهاي اين  در فيلم

  :  كند هايش پرسش مي سواد فيلم ودشيفتگانِ بياز خ

ترين  من معترضم... من كارشناس فلسفه از بزرگ«
هاي منو  هاي آمريكا هستم، شما كي هستي كه فيلم دانشگاه

كني؟ چه مدركي داري؟ پشت پرده مثل اشباح براي ما  قضاوت مي
خوام بجنگم،  تونم تحمل كنم، ديگه مي كني، نمي حكم صادر مي

اين سينه من، بزنيد، بزنيد، نابودم كنيد،  ييد بزنيد منو بكُشيد،بيا
   .»گيرم بكشيد، حقمو از شما مي

اين ويدئو خود شاهكاري است از تروماي ناشي از آزارهاي  
  □.خودشيفتگان بر روشنفكرانحكومت 

از همين در فيزيك  پژواك صدا دهيپد يبرا echoواژه : يادآوري
اري شناسي نيز واژه نارسيسيسم در بيم گيرد. در روان داستان سرچشمه مي

  گيرد. از همين داستان سرچشمه مي» نارسيسيسم تيشخصاختلال «
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  )(يك نمونهخودشيفته كيست؟ 
اف  دي كنيم كه خودشيفته در اين پي پيش از هر چيز تأكيد مي

آمده است كه در زير    اي  به كساني اشاره دارد كه همچون نمونه
   مسئوليت دارند.  ، اماآنها جايي ندارد ضمير  در ياتاخلاق

، برادرشاز سوي يكي از اطرافيان يكي از دوستانم به مدتي پيش  
به پرستاري نياز بيمار شده است و مدتي  ادرنكه  اطلاع داده شد ادر، ن

به  همچنين ها و ها و عذاب رنجكارانه  پيشتر فريب ادرند، با آن كه دار
 سنگيني به او تحميل كرده بودمالي هاي  زيانهاي مافيايي  كمك گروه

 از يستارپرصادقانه و از روي انسانيت براي  ،ها او را نديده بود و سال
مدتي كه پس از برادر رنج سفر را پذيرفت و  از شهرستان آمد.  ادرن

پزشك و تراپيست  براي مشاوره نزد روانشد  نادرمتوجه مسائل رواني 
اختلال  به ادرندر پايان مشاوره به او گفت كه تراپيست رفت.  ادرن

و توصيه كرد كه فقط براي امور  دچار است شخصيت خودشيفتگي
او تازه  از او باشد. جدااش  حضور يابد و سعي كند  ر خانهضروري د

سند و مدرك و دليل  نصايحش كه با ها  متوجه شده بود كه چرا سال
و تازه متوجه شده بود  ،شد شد و نه ديده مي ، نه شنيده ميهمراه بود

پذيرفته  را مي و اخلاقيات  برادرش به تدين تظاهرِانه لوح سادهچقدر كه 
  . كرده است او اعتماد ميو به  است

هاي مالي به  كمكمقاديري خودشيفته برادر اين  افزون بر اين، 
هايش را براي اطرافيان و   كرد و شرح كمك هاي خيريه مي بنگاه

 مطرحكرد تا به عنوان يك شخص نيكوكار  تبليغ ميو اقوام ها  همسايه
    ش.ربانيانها عليه ق كاري ها و فريب باشد و پوششي باشد براي نيرنگ

فداكار خود كرد كه  هايي  با برادر چنان بدرفتاري ادرن با اين همه، 
ها  ها و تهمت شنيدن دروغ ها و كاري فريب خيلي زود ناچار شد به دليل

  فرار كند. از شهرمان العاده عصبي  مضطرب  و فوق ،و افتراهاي كاذبش

كارترين و ، خود را بهترين و نيكوهستندخودشيفته چنين   انبيمار
حسودهايي ند، اما ننمايا جهان مي هاي ترين و... انسان سيرت خوش

د نآور ند در مينك بلايي بر سر قربانياني كه جذب خود ميهستند كه 
كه در بسياري از موارد اين قربانيان به دليل صدمات روحي ناچار 

 كنند. كاوان مراجعه  پزشكان و روان شوند خودشان  به روان مي
برند، حتي گاهي براي  مي لذتاز آزاردادن قربانيان خود  ها يستنارسيس

كنند. اين كه  ميپرداخت هايي سنگين  هايي هزينه رسيدن به چنين لذت
بتوانيد با دليل و مدرك و سند و شاهد آنها را در مورد رفتارهاي 

اند قانع كنيد تقريباً ناممكن است، آنها در چنين  نادرستي كه داشته
  كنند كه گويي ناشنوا و نابينا هستند.  يي طوري رفتار ميوگوها گفت

هايي جذاب و  با آن كه خودشيفتگان در ابتدا شخصيت
به واقع  دهند، رسند و حتي هداياي فراواني مي باز به نظر مي ودل دست

پس از آن هاي آنها متظاهرانه است و   ندارند و دلسوزي همدليبا آنها 
  هاي ها، دستكاري استفاده كه كسي را در تور خود گرفتار كنند، سوء

كنند.  هاي   خود را آغاز مي ها، يا ناروزدن ها، دروغ رواني، تقلب
ها، دوستان، همكاران، و اعضاي خانواده از دست رفتارهاي  اتاقي هم

  . بينند ها مي رنجخود  ها نارسيسيستگونه    گاه شكنجه

ها در جذب قربانيان خود چنان استادانه  خودشيفتهديگر، از سوي 
كنند كه براي قربانيان  جداشدن و رهايي از آنها با وجود  عمل مي

  هاي مستمر بسيار دشوار باشد.  تحمل عذاب

، 2اي فرقهيا  1جمعي خودشيفتگي نيست. فردي فقط خودشيفتگي 
ير شوروي، يا مانند فاشيسم در آلمان نازي، كمونيسم در اتحاد جماه

هاي فراواني  شباهت فردي خودشيفتگي احزب بعث در عراق  نيز  ب
ديدگان در  ريختن براي ستم تمساح ستيزي و اشك . ستمدارند

شان در همه اين ها، اما تحميل رنج بر مردم كشور خود دوردست
  . احزاب معمول است

   ستيز جهانم من تنها ستم
وگواري برگزاركردن و هاي س اي در غزه آيين براي هر كشته

بودن براي كشتار در  تفاوت پايان براي انتقام، اما بي هاي بي درخواست
ها با وجود  كشور خود و انداختن تقصير بر گردن تروريست

دانستن انتقادها در  انصافي بودن در تأمين امنيت مردم، و حتي بي مسئول
و  سده از غزه مني نشانه چيست؟ ،نشانه خودشيفتگي نيست اگر  باره، اين

آلودگي هاي سال  سراييدن، اما سال رود مرثيه ستمي كه بر آنان مي
تفاوت از آن  و بي خود را نديدن بار هواي شهرهاي كشور مرگ

تورم مزمن، فقر،  ، اگر  نشانه خودشيفتگي نيست، نشانه چيست؟گذشتن
مغزها، نوسانات شديد ارزي، فساد،  و  فرار فروپاشي محيط زيست،

به اين كه  باليدنمردم خود  را نديدن و فقط  ت فراوان ديگرِمشكلا
      □اگر  نشانه خودشيفتگي نيست، نشانه چيست؟ ،»ستيز جهانم من تنها ستم«

                                                 
1 collective narcissism 
2 cultic narcissism 
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  را بشناسيم اختلال شخصيت خودشيفتگي

  
يك واژه رايج در به امروزه  خودشيفتگييا  نارسيسيسم

بپرسيد كه  ياگر از هر كسو  ،استتبديل شده وگوهاي عمومي  گفت
خودنما،  :كيست، خيلي زود يك پاسخ آماده دارد نارسيسيستيك فرد 

متكلم هايي كه دوست دارند  آدم  ير،مغرور، جوينده تحسين و تقد
خودمحور، متكبر، ، پرمدعا، صحبت كنند صداي بلندباشند يا با  وحده

 يا  ،پندار، خودپسند مايه، خودحق كم آفرين،  نفرت منزجركننده،
مردم ت مشهوري هستند كه بلافاصله اصف از . اين صفاتبين خودبزرگ

بسياري از حتي د. كنن مي  ياد از آنها براي توصيف يك خودشيفته 
را كه نارسيسيست يك يا دو كم  دست مدعي هستند كهمردم 
  ند.شناس اند مي شان داشته هايي مهم در زندگي  نقش

كننده بيماري نارسيسيسم  توانند توصيف فات ميآيا اين صاما 
 براي تشخيص اين بيماري از  باتجربه كاوانِ . روانچنين نيستباشند؟ 
ند و كساني كه تخصصي در اين امر گير بهره ميهاي پيچيده  آزمون

دادن مثلاً چند صفت ذكرشده اين بيماري را  توانند با تطابق ندارند نمي
  . به كسي نسبت بدهند

يك متخصص  ،پس فراموش نكنيد كه با خواندن يك يا دو مقاله
م ساي چون بيماري نارسيسي كاوي براي تشخيص بيماري پيچيده روان
به دست  براي هشياري خود  توانيد اطلاعاتي مي فقط ، شويد نمي

بهتر  بتوانيد در  و  ،ها نيفتيد در دام نارسيسيستكم  دستتا بياوريد 
توجه داشته محافظت كنيد.   از خودتان آور آنان برابر رفتارهاي رنج

كنند كه ممكن است تا  باشيد كه آنها طوري با ظرافت گاه عمل مي
  ايد.  يك خودشيفته گرفتار آمدهها نفهميد كه در تله  سال

  
 اينستاگرامدر اينترنت، مثلاً در افزون بر اين، توجه داشته باشيد كه 

 انِشناس روانالعاده زيادي از  مطالب فوق، ويدئوها و  يوتيوبيا 
و حتي افرادي كه هيچ تحصيلات آكادميكي در زمينه  پوپوليست

 يك يا دو كتاب در اين باره خواندهشايد ند و فقط شناسي ندار روان
د ــ به ويژه درباره نا پرداختهبه اين موضوع  وجود دارد كه ند باش

يا از آنها  ،كنند هايي كه خودشيفتگان ديگران را استثمار مي روش
هاي برخورد با آنها، حفاظت از  درباره روش ياكنند،  استفاده مي سوء

نحوه  درباره آنها، و يا هاي رواني كاري يا دست ها نفس در برابر  تعدي
  ديده. كردن آنها از زندگي افراد رنج خارج

  
براي   مطمئن درست و  روشكنيم كه  بازهم تأكيد ميبا اين همه،  

براي دارد يا  نارسيسيستياختلال شخصيت  كسي كه نحوه برخورد با
  گرهاي ماندر روانپزشكان يا  روانمشاوره با  تشخيص اين اختلال،

   است. رسمي  مجربِمتخصص و 
  

نظر به اين كه خودشيفتگي بر دو   ن مقاله،در ادامه اي يادآوري:
يا  خودشيفتگي بيماري(يا  مرضيِ خودشيفتگيو  سالم خودشيفتگيِنوع 

از واژه ، براي دورشدن از ابهامات است، )پاتولوژيك خودشيفتگي
                       نارسيسيستياختلال شخصيت براي  بيشتر  نارسيسيسم

)narcissistic personality disorder(   يا  NPD  و از واژه
چه براي آنها  ، گيريم بهره مي  خودشيفته بيماربراي  بيشتر  نارسيسيست

اختلال آنها كه پزشكان براي چه  ، را دارنداختلال كه علائم اين 
  اند. را رسماً تشخيص داده NPD  يا      نارسيسيستيشخصيت 

و در  خانهدر  بيماري خودشيفتگيبراي شناخت پيامدهاي   
 استاد نظير  از شاهكاري كم، لامينورفيلم توانيد   مي جامعه

به دقت در دو لايه را ببينيد كه   فر محمدي وحيدهو  مهرجوئي
سي اين بيماري و پيامدهاي آن و يك راه به برر جمعيو  فردي

مشكلات ناشي از آن  پرداخته است. خروج از حل مشهور براي 
 بيماري خودشيفتگياما درك اين فيلم بدون درك مفاهيم 

دشوار است. از همين روي، براي كساني كه با اين اختلال رواني 
يده چكگيري  آشنا نيستند ابتدا توصيفي از اين بيماري را با بهره

  آوريم. در اين زمينه مي دو كتاب تخصصي ترجمه
عنوان يك مقاله   كنيم كه اين مقاله به هيچ  با اين همه، تأكيد مي

خودشيفته نيست و فقط براي  شخصيتبراي تشخيص يا درمان اختلال 
  آمده است.  »لامينور«شناخت بهتر مفاهيم  يك فيلم سينمايي، يعني فيلم 
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  كاوان تعريف متفاوت روان
ناچارند  ،كنند صحبت مي نارسيسيسمكاوان درباره  هنگامي كه روان

اصطلاحات مختلف را با دقت تعريف كنند، كه در عمل  بر 
، نارسيسيسم سالمشود. آيا درباره  ها افزوده مي ها و تناقض پيچيدگي
كنيم؟ آيا  ) صحبت ميپاتولوژيكال( ختيشنا-آسيب، يا نورمال

كلفت است يا  نارسيسيست پوست اثر است يا پراثر؟ كم نارسيسيست
؟ آيا و آزاربيننده معكوسنازك، نارسيسيست آزاردهنده است يا  پوست

شود، يا  پندار آغاز مي خودحق بينيِ هميشه نارسيسيسم با خودبزرگ
سازي ابتدايي  در مرحله ايدآل فعلاًكند و مثلاً  مرحله به مرحله رشد مي

 دوران است، كه در خودو  نفسبرد؟ آيا يك خط رشد براي  سر مي به
، حكمت، و با ديگران دلي همبه  رسد و مثلاً شكوفايي مي بلوغ به
آغاز  يكودكخود از  رشد  در مراحليا  ؟شود سرشتي منتهي مي شوخ
نارسيسيسم  تعل د؟ آيارو به پيش مياسكيزوفرني  سويبه  شود و مي

در ارتباط با حفظ عزت نادرست ذهني  هاي فعاليتاصلاً يكي از ابعاد 
  ست؟نينفس 

 استفنيكي از كساني كه تلاش كرد ابهامات را كاهش بدهد  
بود كه ريشه اختلالات  اي كاوي رابطه روانگذاران  از بنيان ،1ميچل

  2مندي رابطه    يا با ديگران  نارسيسيت  رابطهنحوه  نارسيسيستي را در
بهره  3ايكاروس يونانيِ او براي توضيح اين ويژگي از افسانه. ديد مي

ي كه با موم به بدنش وصل با پرهاي طلبانه گرفت، كه بلندپروازانه و جاه
استدلال  ميچلبه خورشيد نزديك شد و سقوط كرد.  شده بودند 

 عشقيا » خواهي زياده«شناسي نارسيسيسم نه در  كند كه آسيب مي
 به ديگري وابستگيو  طلبي جاهض ميان ، كه در تعارخويشتن به افراطي

در  4خودبسندگينهفته است. او نارسيسيسم را تلاشي براي حفظ نوعي 
نشان  لميچ بيند. مي ديگريشدن توسط   بذيا ج وابستگي از ترسبرابر 
 ناتواني در نوسان مياننارسيسيستي،  شناسي دهد كه  آسيب مي

  است.   (رابطه با ديگري)  صميميتو  گريزي)  ابستگي(و خودمختاري

 اما روان انسان است. ،  غايت و ذاتلميچ ايِ رابطه در مدلِ رابطه
پارچگي خود  ت، ديگري را به عنوان تهديدي عليه يكنارسيسيسفرد 

                                                 
1 Stephen Mitchell 
2 relationallity 
3 Icarus 
4 self-sufficiency 

نمايي خود به  كند و به همين دليل به سمت انزوا يا بزرگ تجربه مي
  رود.  پيش مي

  

كساني كه با روح و روان اثري پردوام بر  ها نارسيسيستمعمولاًً 
هايي  آورند. با آن كه در ابتدا شخصيت دارند پديد مي ارتباطآنها 

 ،ندگرفتار كن خود تور دررسند، هنگامي كه كسي را  جذاب به نظر مي
يابد.  عت افزايش ميسربه  افتاده  روي فرد در تله روانيهاي  هزينه
از  ها نارسيسيستاي خانواده ضو اع ،ها، دوستان، همكاران اتاقي هم

  
  افسانه ايكاروس، نماد بلندپروازي

پسر دو  ) Icarus( ايكاروسِ) پدر و Daedalus( ديدالوسِ
 ديدالوساسطوره باستاني يونان هستند كه به زندان افتاده بودند، 

هايي براي  آوري كرده بود  بال با موم عسل و پرهايي كه جمع
كنند. پدر به  از زندان فرار مي هاسازد و با آن خود و پسرش مي
زديك دريا نرود تا كند كه نزديك خورشيد يا ن پسر نصيحت مي
رو  هايش روبه شدن بال شدن  يا نمناك و سنگين با خطر ذوب

مغرورانه به سمت خورشيد پرواز كرد و به  ايكاروس اما نشود.
از  ،ميچل استفنخورشيد نزديك شد و به دريا سقوط كرد. 

براي  ايكاروس، از اسطوره اي كاوي رابطه روانگذاران  بنيان
هاي مغرورانه و خطرناك  لبيط ها و جاه بلندپروازي
    □گيرد. ها بهره مي نارسيسيست

 Nano bananaعكس از هوش مصنوعي 
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حتي گاهي  كه ــ هاآن ي ها ناروزدن يا ها، ها، دروغ دست تقلب
  . ندهستعذاب همواره در ــ  شوند گر و خشن مي پرخاش

را توصيف   يك نارسيسيست خصوصيات توانند ميمردم اگر همه 
و برخورد  اند رو شده دونفر از آنها روبه يكيبا مردم  ، و بسياري از كنند

كتاب مقاله بلند يا چه نيازي به نوشتن يك  ،اند با آنها را تجربه كرده
آن است  پاسخهست؟   ها نارسيسيستحجيم يا ساخت يك فيلم درباره 

اي  اي دارند،  كه به موارد ساده خصوصيات پيچيده  ها  نارسيسيستكه 
 ها شود. به عنوان مثال، نارسيسيست نمي پنداري محدود حقچون  خود

هايي بسيار  هايي با اعتماد به نفس بالا  و هم آدم هم آدم زمان هم
برابر فيدبك منفي بسيار شكننده  نازك هستند. بعضي از آنها در پوست

هنگامي كه كسي را در يك گوشه با اين همه، پذير هستند.  و آسيب
رحمي يا  ي شريرانه و با بيگاهو ورزند  گير بيندازند خشونت مي

  زنند.  مي آنها را كتك قساوتي شگفت

تحت زندگي شما را   يك نارسيسيستافزون بر اين، ممكن است 
را بر شما  ها و رنج ها  سختي ي از باشد و انواع خود در آورده  كنترل

با باشيد ممكن است   تحميل كند. اگر فرزند والديني نارسيسيست
رو شده باشيد. اگر يك  ناشدني روبه فراموشو ضربات روحي شديد 

برقرار كرده باشيد شخصيت شما   رابطه عاطفي با يك نارسيسيست
هاي آنان  آشفته شده  كاري ممكن است به دليل مشاجرات و فريب

كار كرده باشيد ممكن است از   باشد. و اگر با يك نارسيسيست
متغيرآنها و اي آشكار ه هاي متغير آنان و از انحراف از واقعيت وفاداري

هاي  كاري دستها يا  كاري كلافه شده باشيد. بنابراين، اگر به فريب
دهيد يا با آنها  اهميت مي  ها هاي نارسيسيست سوءاستفادهيا  رواني
و  دقيقاً بشناسيد  ايد لازم است واقعيت كنوني خودتان را رو شده روبه

رزهاي سالم پديد توانند م تغييرات مفيدي كه مي درباره  همچنين
  مطالعه كنيد.  ، و سلامت روحي  و امنيت شما را حفظ كنند  بياورند

به چند پرسش بايد پاسخ بدهيم: چه براي شناخت اين تغييرات مفيد 
  شود؟ آيا نارسيسيست  شود يك فرد نارسيسيست چيزي سبب مي

ع را قط  تواند تغيير كند؟ اگر بخواهيم پيوندمان با يك نارسيسيست مي
  كنيم چگونه اين كار را انجام دهيم؟ 

هايي ويژه  . آنها شخصيتهستند بين خودبزرگ ها كاملاً نارسيسيست
كنند.  گونه فكر مي دارند، يگانه هستند، و بسيار موفق. يا خودشان اين

سازند كه برتري آنها را  شان طوري به دقت مي آنها واقعيت را در ذهن
  بنماياند. 

پندار هستند.  قحجو و خود پرمدعا و سلطه ها معمولاًً نارسيسيست
كنند  تلاش مي. آنها شوند عصباني ميشان اجابت نشود  هاي اگر خواسته

هاي  لازم برسند و روشقدرت به  تان  كنترل اختيار گرفتن دربراي 
  كنند.  كاري مي شدت فريب ند، و براي اين هدف بهبيابرا شما كنترل 

توانند  ل كار بسيار موفق هستند و ميها در مح بعضي از نارسيسيست
كه به آنها اعتباري را كه  برقرار  كنند اي را با كساني هاي سطحي رابطه
  دهند.  خواهند مي مي

  

   نارسيسيست يك شناسايي
. اين از آن هميشه آسان و راحت نيست  شناسايي يك نارسيسيست

شتني به دا پسند، جذاب، و دوست روست كه آنها معمولاً افرادي مردم
  رسند.  نظر مي

بخواهد با شما رابطه برقرار كند، هشيار   اگر يك نارسيسيست
آنها ممكن است بيش از حد تعريف و تمجيد  و چاپلوسي كنند،  ،باشيد

كه در  قدر هديه به شما بدهند آنشما را بر يك جايگاه بلند بنشانند، و 
و در شنيدن از  آنها شنوندگان خوبي نيز هستندميان هدايا غرق شويد. 

شان  هرچند، پس از آن كه به چنگرسند.  شما بسيار مشتاق به نظر مي
   در آييد و شيفته آنان شويد آن رفتارها تغيير خواهند كرد.

د كه نبين را طوري مي اطرافيان خود  همه  ها خيلي زود نارسيسيست
اين آنها در  .بينند او را مي فقط اند و در يك سالن تئاتر نشستهگويي 
ناظران  ربودن، اهميت، و بزرگي خود را ب كنند يگانه تلاش مي جايگاه

  دادن شان براي نشان هاي آنها از تلاش به مرور، هرچند،  القا كنند.
 و  شوند دنيا خسته مي دربودن خودشان فرد و منحصربه بودن ويژه
فقط به زندگي  و د،شو كمتر و كمتر ميبه زندگي شما  شان علاقه

شوند و سازگاري كمتري با شما پيدا  كنند. سردتر مي فكر مي خودشان
كنند. اگر  كنند، و دشمني و تكبرشان را  با شما آشكارتر مي مي

را تجربه كنند شان  بين يا تهديدي براي شخصيت خوديگانهشكست 
دهند و يا حتي  كنند يا با خشم واكنش نشان مي ديگران را سرزنش مي

  گيرند.  انتقام مي
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   نارسيسيست صتشخي
در تخصص  ،هست يا نه  اين كه شخصي نارسيسيست

يك متخصص و داراي مجوز رسمي است. هرچند،  گرهاي رماند روان
بسياري از افرادي كه اين اختلال را مشكل بسيار بزرگ آن است كه 

  پذيرند كه به يك متخصص مراجعه كنند.  دارند نمي

  دهند را پرورش مينارسيسيسم هايي كه  درك فرهنگ
ها متفاوت  هاي مختلف در نقاط مختلف دنيا از لحاظ ارزش فرهنگ

هاي  هاي فرهنگي در همه جا هست، فرهنگ هستند. با آن كه تنوع
عمومي غربي، مانند آمريكا، بسيار فردگرايانه هستند. به بيان ديگر، 

هاي غربي بر موفقيت فرد، آزادي، و استقلال فرد  تأكيد دارند.  فرهنگ
قي بيشتر جمعي هستند، موفقيت خانواده يا گروه  هاي شر فرهنگ
و بر دستاوردهاي شخصي ترجيح دارد. بيماري  مند است  ارزش

زيرا  ،ها باشد در غرب احتمالاً بيشتر از ساير فرهنگ فردينارسيسيسم 
  ها در اين فرهنگ گرايش به خودشيفتگي دارد.  ارزش

  سرد هاي رابطه
اند، عوارض  افتاده  ينارسيسيستاده سوءاستفبراي كساني كه در دام 

اغلب اين حس  را   ها نارسيسيستممكن است درازمدت باشد. شركاي 
دهند. آنها اعتماد به نفس خود را براي  كه چه كسي هستند از دست مي
ها مسئله پيدا  سازي دهند و در تصميم اداره زندگي روزمره از دست مي

معمولاً  و  برند آنها از اضطراب و افسردگي زياد  رنج مي كنند. مي
 كنند خاطرات رابطه تلخ خود را فراموش كنند. شركاي تلاش مي
در تعيين مرزهاي  ها سوءاستفاده سازي  براي خنثي  ها نارسيسيست

گفتن را از  قدرت نه كنند كه حس مي درست و مناسب مشكل دارند.
دهند از آنها  اجازه  مي  ها نارسيسيستبه  و در نتيجه    اند دست داده

هايي  دوباره  استفاده يا سوءاستفاده كنند. عزت نفس خود را چون زباله
بينند. آنها يك نياز جدي به  عاطفي پراكنده در كف اتاق مي

كردن ديگران افراط  شدن دارند و معمولاً در راضي داشته دوست
   كنند.  مي

   خانوادهقطع رابطه با 
 د، آنها نكبت رانگذار ياثر نم انش فقط بر شركاي  ها سيستنارسي

ضاي خانواده ساير اع در زندگي رشد همچون يك سرطان روبه

كردن  منزوي  ها گسترانند. يكي از ابزارهاي معمول نارسيسيست مي
تلاش   ها است. نارسيسيست شان آنان با خانواده و گسستگي قربانيان

دور  اش اط معقول با اعضاي خانوادهند شريك خود را از ارتبنك مي
اي كه پتانسيل ارائه  اعضاي خانواده در موردند. اين وضعيت به ويژه نك

اي ه درباره سوءاستفاده  به شريك نارسيسيست را بازخوردهاي سودمند
ها،  معمولاً دروغكه خانواده  ي ازاعضاي ؛كند صدق ميدارند  ممكن
 و كنترل  براي مديريت  نارسيسيستكه  يي راها ها، و ساير نيرنگ بهانه

  دهند.  گيرد تشخيص مي شريك خود بهره مي
، انهپندار ها رفتارهاي گستاخانه، خودحق اغلب شركاي نارسيسيست

و توجيه خود ها را براي اعضاي خانواده  نارسيسيست هاي كاري يا فريب
كه كنند. به عنوان مثال، شريك ممكن است بهانه بياورد  مياو را تبرئه 

است شده بسيار خسته از كار  زياد ش بيمار است يا ا خودشيفته شريك
 هاي  قرباني . هاي خانوادگي شركت كند تواند در ميهماني نمي مثلاً  و

را تا ي گبه انباشت آور رو هاي رنج تعارض ها تنارسيسيسسوءاستفاده 
  . گيرند  شود ناديده مي شان خارج  زماني كه از تحمل

به ندرت به لحاظ روحي   ا دو والد نارسيسيستفرزندان يك ي
اي باشند كه اشتباه  مانند. يك روز آنها ممكن است نابغه سلامت مي

  كند، يك روز ديگر ممكن است مقصر تمام مسائل خانواده باشند.  نمي

  

  حفظ عزت نفس
نوعي گاه ممكن است  رابطه داريد گاه و بي  اگر با يك نارسيسيست

كردن اين  يك روش خنثيخودتان احساس كنيد.  ر از عدم تعادل را د
بر اين كه خودتان كه هستيد تمركز كنيد،  عدم تعادل آن است كه نوع 

قرار آور  وضعيت اضطراب در يك آن كه و با خودتان مهربان باشيد. با 
رو شدن با  به مندي هستيد كه پيش از رو ، هنوز همان فرد ارزشداريد

  ايد.  بوده تان در زندگي  نارسيسيست

جداسازي شما از ديگران و پركردن ذهن  ها  يك ترفند نارسيسيست
است. پيداكردن منابع   هاي خودخواهانه و نارسيسيستي شما از واقعيت

ها  اين نوع وضعيت روش درست برخورد با برايمفيد و معتبر اطلاعاتي 
ام باور تواند شما را از افتادن در د بسيار مهم است. صحبت با ديگران مي

  حفظ كند.   نارسيسيست يك به واقعيت
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  رابطه را كوتاه و ساده كنيد
در مركز توجه باشند. آنها از مخاطبان  ددوست دارنها  نارسيسيست

برند، و به ارائه سخنراني گرايش دارند تا به  گر لذت مي پرسش
ممكن  حس كنيد  نارسيسيسم را در يك فرد  هرگاه  علائموگو.  گفت

ا چون با شما كار  هايش شركت كنيد. ام نخواهيد در نمايش است ديگر
، همسايه شما، يا فروشنده شين شماند، يا يك شريك پيك يا زندگي مي

رو  ممكن است ناچار باشيد با آنها روبه باشديك بقالي نزديك شما 
  شويد. 

از پيش آماده باشيد. مكالمات خود را تا جاي ممكن كوتاه كنيد. 
 ،وگو داشته باشيد. افزون بر اين نه براي خروج از گفتيك بهاهمواره 

تا جاي  ،كنيد را تجربه مي  در زماني كه آزارهاي يك نارسيسيست
توانند ناراحتي  يا  ها مي تان را بروز ندهيد. نارسيسيست ممكن احساسات

كاري در  پريشاني شما را استشمام كنند و از آن احساسات براي فريب
  گيرند.شرايط ديگر بهره ب

: خودشيفتگي يا كنند را معمولاً بر دو گروه تقسيم ميخودشيفتگي 
، نوع 6پاتولوژيكاليا  بيمارييا  مرضياست يا از نوع  5سالماز نوع 
 اي عارضه شود تا عارضه مادرزادي دانسته مييك آن بيشتر  مرضي
هاي  پژوهش اماگيرد.   از سرشتي ژنتيك سرچشمه مي كه، يمحيط

اند.  حتماً محيط  نقش محيط را به خوبي نشان داده جديدتر مختلف
شود كه  مي كه به شخصي منتهي ميسدرباره نوع نارسيسياما نقش دارد: 

 دهد كه باور دارد كه قادر مطلق است، و در نتيجه به خود حق مي
چه سلطه پيدا كند مردم  و سرنوشت  بر زندگي ديكتاتوري كند و

ند، درباره مردمي كه باش ژنتيكي بيمار به شكل ؟ اگر آنهاتوان گفت مي
 توان گفت؟ بسياري از موارد شوند چه مي تسليم ديكتاتوري آنها مي

موارد آزارديدگي از  ،بيماري نارسيسيسم به دليل ها  مراجعه به كلينيك
، كه اغلب در داخل تا خود نارسيسيست نارسيسيست  بوده است يك

  . است شان بوده خانواده

 از ها يا علائم بيماري خانوادگي بقه بيماريهنگامي كه سا 
پدر يا  در   ينارسيسيست هاي ويژگي ،شود مي ها  پرسيده نارسيسيست

شان  هايبرادريا  دو، پدربزرگ يا مادربزرگ، يا خواهر يا هر مادر 
  . شوند ميبيش از حد جلوه داده 

                                                 
5 healthy 
6 pathological 

هايي اطلاق كرد  توان به نارسيسيست نارسيسيست پاتولوژيك را مي
شده  اما آيا بيمار آزارديده و افسرده كند. مياستفاده  سوءه از ديگران ك

نيز  كند كاوان تعريف مي را براي روانزا  هاي آسيب استفاده كه اين سوء
  نارسيسيست پاتولوژيك است؟يك 

  زا قطع يا جداسازي رابطه آسيب
گاهي، تنها راه حل ايمن براي سلامتي جسمي و روحي شما 

است. اگر بقالي محل باشد، احتمالاًً   ه با نارسيسيستكردن رابط ترك
كنيد،  كار آساني بايد باشد، اما اگر در يك شهر كوچك زندگي مي

تان باشد مسئله بازهم  يك دوست  شايد دشوار باشد. اگر نارسيسيست
ناپذير است. با رؤسا  شود، هرچند، قطع رابطه گاهي اجتناب دشوارتر مي
الا ناچاريد يك رابطه دوستانه را ادامه دهيد تا تان، احتم يا همكاران

  تان را انجام بدهيد.  هاي بتوانيد مسئوليت

ها، و دوستان دشوار است، اما قطع  قطع رابطه با همكاران، همسايه
بسياري و حتي گاه ناشدني است. اما  تررابطه با اعضاي خانواده دشوار

  كنيد.  نچه تصور مياند، شايد بيشتر از آ مردم اين كار را كردهاز 

آماده خروج از يك رابطه سمي باشيد. هنگامي كه در يك جنگ 
هستيد كه پيروزي برايش قابل تصور نيست گاهي بهترين راه ترك و 
فرار از ميدان جنگ است. اين تسليم نيست. يك راه ديگر براي تعيين 

  تر است.  حدودي مناسب

فضاي بهتر برسانيد.  ابتدا به خودتان كمك كنيد. خودتان را به يك
از خودتان ابتدا كمك كنيد   نارسيسيستپيش از آن كه به 

مشاوره بگيريد. تراپي يك ابزار خوب است باتجربه  گرهاي درمان روان
  هايي عاقلانه بگيريد.  دهد تا تصميم كه به شما قدرت و اطلاعات مي

شكوه باشد و در ابتدا ممكن است با  نارسيسيسترابطه با يك 
ايد، اما در نهايت براي  خار كنيد كه با يك پديده ارتباط برقرار كردهافت

تان به دليل   مدت بر عزت نفسهاي بلند اجعه است. هزينهشما ف
خودتان را نجات ابتدا العاده زياد خواهد بود.  فوق آور  تحقيرهاي عذاب

  □بدهيد، اين مهم است.
  منابع:

1. Shaw, Daniel. Traumatic Narcissism: Relational 
Systems of Subjugation. Routledge: 2014.  

2. De Zavala, Agnieszka Golec. The Psychology of 
Collective Narcissism: Insights from Social Identity Theory. 
Routledge: 2024.  
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  لامينور در فيلم   چندلايه  »خود«نمايش 
چندلايه است. به  سياسي- فلسفي- شناسي روانيك فيلم  لامينور
پدر  به بيماري  كند كه نگاه مي اي خانوادهبه  از يك سو، عنوان مثال،
شديد ي تروماها ها و كه سبب رنجمبتلاست  نارسيسيسميا  خودشيفتگي

مان در مقياس  هنگامي كه نگاه .شود ميخانواده  فرزند دختر اين در 
  اشاره دارد.  نارسيسيسم فرديباشد، فيلم به   خانواده

هاي مختلف درون اين  شخصيت از سوي ديگر، هنگامي كه به
نمادي از يكي از توانيم هر كدام را  كنيم به راحتي مي انواده نگاه ميخ

ر ساختاحاكم كه از  فرقهتصور كنيم: پدر نماينده  هاي جامعه بخش
پدربزرگ نماينده نهاد دانشگاه و برد،  رنج مي يا فرقهنارسيسيسم   بيمار

بخش بزرگي از  ينده هاي جامعه، دختر نما طبقه روشنفكر و رفرميست
 ،سويي ندارد هم مردم كه با سبك زندگي ايدئولوژيك دستگاه حاكم 

گاه يا  اجزاء طبقه حاكم كند، يا پسرعمو نماينده  و با آن مبارزه مي
اي كه  گونه مان به هنگامي كه نگاه .حكومتي درون طلبِ اصلاحنماينده 

 يا فرقهنارسيسيسم به »  لامينور«ذكر شد در مقياس جامعه باشد، فيلم 
بينيم دو  مي زمان  به طور هم آنچه در فيلمبه بيان ديگر،   اشاره دارد.

  .ياجتماع خودو  فردي خوداست:  خويشتنيا دو  خود

  هوم خودمفاز سطح سه 
 شناسي اجتماعي روانيك نظريه مهم در  1بندي خود نظريه طبقه
 خويشتنِيا  خودابداع شد. مطابق اين نظريه   2جان ترنراست كه توسط 
سيال و چندلايه است، ما خودمان را در سطوح مختلف  و ما ثابت نيست

 كند. اين نظريه خود را كنيم كه بسته به موقعيت تغيير مي بندي مي طبقه
. اين انساني، و اجتماعي، شخصيكند:  بندي مي در سه سطح طبقه

بلكه بسته به شرايط يكي از آنها  ،شوند سطوح جايگزين هم نمي
  شود.   شود و بر رفتار و فهم ما چيره مي برجسته مي

مردم درباره خودشان بر حسب آنچه در مقايسه با مردم ديگر تمايز 
) personal(سطح شخصي كردن در كنند. اين فكر د فكر ميكن پيدا مي

، اعضاي خود) social( سطح اجتماعيِاست. در » من«، يعني سطح خود

                                                 
1 self-categorization theory 
2 Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & 
Wetherell, M. S. (1987). Rediscovering the social group: A self-
categorization theory. Oxford: Blackwell. 

كنند، مثلاً  هاي ديگر متمايز مي گروه خودشان را از اعضاي گروهيك 
 ،سياهان در برابر سفيدها زنان در برابر مردان، آسيايي در برابر اروپايي،

را به عنوان  خودديگر  ما»). آنها« در برابر گروه» ما«و مانند آن (گروه 
كنيم، بلكه عضوي از يك گروه هستيم.  فرد نگاه نمي يك فرد منحصربه

ها و باورهاي آرماني گروه پيروي  هنجارها و ارزش ازكنيم  ما تلاش مي
بالا وري را  حاسن اين نوع خود است كه بهرهاز م همكاري. كنيم
افراطي و خطرناك در سطح  تبعيضو  صبتعتواند به  برد، اما مي مي

  نيز برسد.  خودشيفتگي بيمارييا  نارسيسيسم

هاي ديگر  ) ما خودمان را با گونهhuman( انسانيدر سطح 
  كنيم.  مقايسه ميموجودات زنده 

ارائه شده  3شناسان شخصيت رواندر يك مدل ديگر كه توسط 
ويشتن را مراتبي از باورهاي مرتبط با خ گانه سلسله يك سازمان سه

 نمم براي كن آنچه فكر مي (مثلاًً 4خود فرديدهد:  پيشنهاد مي
 (مثلاً 5اي خود رابطهكند)،  متمايز مي بقيهرا از   نمفرد است و  منحصربه

دهد و آنچه اين روابط را  هويت ميبه ما آنچه در روابط بين شخصي 
ضاي ما به عنوان اع به  (آنچه 6خود جمعيكند)، و  منحصر به فرد مي

اما  كه شبيه به اعضاي ديگر گروه است،  ،دهد هويت مييك گروه 
  هاي ديگر).  متفاوت با اعضاي گروه

 هاي شبكههنگامي كه پاي  خود چندوجهييا  چندلايه مفهومِ
تر   آيد  به  يك مفهوم پيچيده نيز به ميان مي مصنوعي هوشو  اجتماعي
با نتايج متفاوتي خود، بسته به هر سطح از به هر روي، شود.  تبديل مي

شويم. با اين  رو مي براي شناخت، انگيزش، احساسات، و رفتار روبه
چه در  خود نارسيسيستيبينيم يك  مي لامينورهمه، همچنان كه در فيلم 

رفتارهايي مشابه دارد، هرچند،  ،سطح فردي باشد و چه در سطح جمعي
    □هاي بسيار بيشتري دارد. پيچيدگي جمعي نارسيسيسم
  منابع:
 Zeiders, Charles. Devlin, Peter. Malignant Narcissism and 

Power: A Psychodynamic Exploration of Madness and Leadership. 
Routledge: 2019.  

  

                                                 
3 personality psychologist 
4 individual self 
5 relational self 
6 collective self 
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  ها نارسيسيسم تروماتيك در فرقه
ناشي از نارسيسيسمِ آزاردهنده به محيط  ها و تروماهاي خسارت

  1ايفرقه خودشيفتگي .شود رشد، يا به خانواده و اطرافيان محدود نمي
 ميان در مفاهيم ترينناشناخته حال عين در و ترينپيچيده از يكي
 روانيبيماري  از بار مرگ تركيبي پديده اين است.  خودشيفتگي انواع
 )ايفرقه سازمان( بيمار اجتماعي ساختار و )رهبر خودشيفتگي( فردي
   است. 

، چه كوچك يا چه ها فرقهيا  ها گروه بالاي رده رهبراناگر   
 ديگران كردن قانعاي باشند كه در  هاي آزاردهنده بزرگ، نارسيسيست

زي آنها وشوي مغ و شستخود ايدئولوژيك سيستم  بودن به حقيقت
   . شوندگر تبديل  ويران به شدت به نيروييتوانند  ند، ميشوموفق 

 آفرين خودشيفته آسيبهايي هستند كه توسط يك  ها گروه فرقه
هاي گوناگون تحت  شوند، كه در آن اعضاي فرقه به روش رهبري مي

شان.   گيرند، بيشتر از طريق فروپاشاندن ذهن سلطه و انقياد رهبر قرار مي
است؛ اعضا   حقيقتهاي ذهن رهبر در يك فرقه معتبر و  خروجيفقط 

اي كه رهبر  فقط مجازند از اوهام رهبر تبعيت كنند، به همان اندازه
  كند.   پيروي و تسليم را مجاز مي

هايي اطلاق  اصطلاحي است كه اكثر مردم براي  گروه فرقه
ها  در  روهاين نوع گ . دندار رهبر كاريزماتيككنند كه يك يا چند  مي

اي كه رهبر  تصور عموم  پيرواني دارند كه متعصبانه از ايدئولوژي
هاي تزكيه نفس  كنند، كه شامل آيين كند پيروي مي ديكته و تحميل مي

تواند باشد؛   ها در جهان مي هايي  براي حذف ناخالصي و مأموريت
را  كردن، پوشاك، و رفتار هاي ويژه صحبت ها  آيين اين فرقه  پيروانِ

ها در  اين ويژگي . كنند كه براي گروه معمول است ناچارند رعايت 
هايي  تنها  گروه ها نه افزون بر اين، فرقه . ها تقريباً وجود دارد اكثر فرقه

هايي سياسي، تجاري، دانشگاهي،  توانند  گروه مذهبي هستند، بلكه مي
  . گرا، هنرمند، و مانند آنها  نيز  باشند فناوري

 رهبر محور حول بيمار سازماني ساختار« يك ايفرقه گيخودشيفت

 خدمت براي )توتاليتر رژيم يا فرقه(  ساختار اين و  است »خودشيفته
  . گيردمي شكل رهبر  آميز آرزوهاي جنون به

                                                 
1 Cultic Narcissism 

نياز دارند، اما خودشان از  ديگرانها به شدت به  رهبران فرقه
را ضعف و مايه شرم   گيوابستگريزند، و اين نوع  مي ديگرانبه  وابستگي

را در تله وابستگي خودشان  ديگرانآنها نياز دارند كه  . انگارند مي
القا كنند  ديگراندهد كه اين توهم را در  بيندازند، كه به آنها امكان مي

را براي خودشان   وابستگيآنها  . كه فقط آنها نيازمندند، نه خودشان
ناشي  شرماز آن و همچنين از دانند و خودشان را  زا و تروما مي آسيب

هايي  در نگاه آنان  ضعف شرمو  وابستگي . سازند رها مياز آن 
شان است، نه  هايي  براي پيروان ضعيف آور هستند، كه ويژگي نفرت

   . مندشان براي خود قدرت

كاو، و فيلسوف  شناس، روان ) روان2010-1923( 2آليس ميلر
آزاري  دارد، از  رباره كودكهاي پرفروشي د پرآوازه سوئيسي كتاب

)، كه يك كتاب كلاسيك 1981(  3زندانيان كودكيجمله كتاب 
     . دهند شان را آزار مي اي است كه فرزندان درباره والدين خودشيفته

كه بر روي  خودشيفتگي رهبران  دانيل شاوكاواني چون  روان
گي هاي فراواني را بين خودشيفت اند، شباهت ها پژوهش كرده فرقه

آمده  آليس ميلرهاي آنها در كتاب  پاتولوژيك در والدين كه ويژگي
  . اند ها يافته هاي رهبران فرقه است و در ويژگي

 نيولد و درزياز نوشته ) 2020( 4»قدرت و ميبدخ سميسينارس« كتاب
 يك  چهرهاين كتاب  . است حوزه نيا   يتخصص و ياصل منبع يك 

 هدف . كند يم يكالبدشكاف را) MNL( »5ميبدخ ستيسينارس رهبر«

 يبيمار  اين داراي رهبران كه است پديده اين واكاوي كتاب اصلي
 اقتصادي، هايبحران مانندي، اجتماع آوراضطراب شرايط در رواني،

 با و چگونه ،كنندمي ظهور چگونه اقليمي تغييرات و ،مهاجرت

  . كنندمي جذب را مضطرب هايجمعيت بخش،رهايي شعارهاي

 يالگو كي رهبران در ميبدخ سميسينارس ،كتاب نيا مطابق
  :است ياصل مؤلفه پنج داراي  مركب يشناخت بيآس

  )Grandiosity( ينيب خودبزرگ . 1
  )Charisma( زمايكار . 2

                                                 
2 Alice Miller 
3 Prisoners of Childhood 
4 Zeiders, Charles. Devlin, Peter. Malignant Narcissism and 
Power: A Psychodynamic Exploration of Madness and 
Leadership. Routledge: 2019. 
5 Malignant Narcissist Leadership 



  نال ريزپردازندهكا
 

    t.me/rizpardazandeh /22فحه ص

  )Criminality( يكار تيجنا . 3
  )Sadism( سميساد . 4
  ) Paranoia( ايپارانو . 5

 را  »6يخواه تيتمام يزا بيآس يها ييايپو« مفهوم كتاباين 
خود  روانيپ چگونه ميبدخ ستيسينارس رهبران كه نيا كند؛ يم مطرح

 ذهن، كنترل شامل نديافر نيا . رسند يم قدرت به و آورند  را گرد مي
 . است روانيپ يتيشخص يها پيت ييشناسا و ،ها گروه انواع يبند دسته
 اي) Millenarian( گرا هزارهيا  زماني آخر يها جنبش بستر در رهبر
 از و شود يم ظاهر يمنج عنوان به) Transcendental( گرا يعيفراطب

   . كند يم استفاده خود سلطه تيتثب يبرا ها توده اضطراب

 ايفرقه خودشيفتگي مركزي هسته

 خودشيفته رهبر يك كه گيردمي شكل زماني ايفرقه خودشيفتگي

سه  آن در كه كندمي ايجاد خود محور حول را سازماني ،بدخيم
 : شوندمي فعال همزمان صورت به ويژگي زير

 بيني،خودبزرگ مانند  هاييويژگي با رهبر فردي خودشيفتگي. 1

  ؛تحسين به مفرط نياز همدلي، فقدان
 در برگزيده ي»ما«برتري احساسبا  اعضا گروهي خودشيفتگي. 2

  ؛گمراه ي»آنها« برابر
 باورهاي و ،روابط اطلاعات، لكنتربا  گرامطلق قدرت ساختار. 3

 .اعضا

 ايفرقه خودشيفته رهبر باليني هايويژگي

 و (NPD) خودشيفته شخصيت اختلال هاي ويژگي اساس بر

 : بدخيم خودشيفتگي

 خود، اهميت از آميزاغراق احساس : پاتولوژيك بينيخودبزرگ  ●

  ؛بودن استثنايي به باور
 و بپرستند را او دائماً بايد ااعض  :تحسين به ناپذيرسيري نياز  ●
  ؛كنند تمجيد
  ؛پيروان احساسات و نيازها درك در ناتواني  :همدلي فقدان  ●
 اطاعت و ويژه برخورد انتظار  :داشتن جانببهحق احساس  ●

  ؛وچراچون بي
 پيروان آزار حتي و كنترل از بردنلذت  :پرخاشگري و ساديسم  ●

  ؛)بدخيم نوع در(
  . پنداريتوطئه و بيرون دنياي به بدبيني : اپارانوي  ●

                                                 
6 Patho-dynamics of Totalitarianism 

 

               معكوس خودشيفتگي
 خودشيفته يا    معكوس خودشيفتگي اصطلاح شناسي، روان در

 اشاره رفتاري الگوي يك به معمولاً (Inverted Narcissism) وارونه

 عمق، در اما است، كلاسيك خودشيفتگي مقابل نقطه ظاهر در كه دارد
 .دارد رواني هايپويايي همان در ريشه

 رابطه در كه رودمي كار به افرادي فتوصي براي اغلب مفهوم اين
 گيردمي شكل ايگونه به رفتارشان و دارند قرار خودشيفته فرد يك با

 .كندمي تقويت و تأمين را فرد آن خودشيفتگي از منبعث نيازهاي كه
 هستند.  معكوس هاي خودشيفته گاه طبيعي  زيست ها رقهف

 بين بزرگخود خودشيفتهيا  آشكار خودشيفتهدر مقابل  
(Grandiose)  و خاص ار خود و است توجه و ،تحسين تأييد، دنبال به 

 .باشد توجه مركز در كه دارد نياز او  .بيندمي نظيربي

 را نيازها اين كه رسدمي نظربه  وارونه خودشيفتگي با فردي اما 
 نظر به تحسين از نيازبي حتي و فداكار فروتن، اول نگاه در او. ندارد
 باطارت به شدت به او ارزشمندي احساس و هويت حال، اين با. رسدمي
  .است خورده گرهبين  بزرگخود خودشيفته فرد يك با او 

  :معكوس خودشيفتگي با افراد كليدي هايويژگي
 را خود ارزشمندي احساس آنها: ديگري طريق از هويت تعريف ●

 فرد يك به وابستگي و نزديكي طريق از بلكه شخصي، دستاوردهاي از نه

. آورندمي دست به) بين بزرگخود( دشيفتهخو يا محبوب قدرتمند،
 ».دارم ارزش هستم، او با چون اما نيستم، كسي من«: گويند مي گويي

 گر نوازش و ،حامي فداكار، شدت به آنها: افراطي فداكاري ●
 برانگيزتحسين و عاشقانه اول نگاه در است ممكن فداكاري اين. هستند
 و خودشيفته فرد با رابطه حفظ براي است ايوسيله واقع در اما باشد،
 .او طريق از هويت كسب

 نيستند، نورافكن دنبال به ظاهر در اگرچه: تحسين به پنهان نياز ●
 و قدرداني انتظار شان هايفداكاري طريق از غيرمستقيم طور به اما

 در اما» ندارم توقعي هيچ من« بگويند است ممكن آنها. دارند تأييد
 .هستند وابسته خودشيفته ردف تأييد به شدت به وجودشان اعماق

 را خود گرايانهكمال تمركز آنها: ديگري به معطوف گراييكمال ●
 تلاش آنها. گذارندمي خودشيفته فرد روي بر كه خود، روي بر نه

 .باشند او براي آليهايد» همراه« يا» همدم« تا كنند مي

 ايرابطه دادن دست از آنها ترس ترينبزرگ: شدن رها از ترس ●
 فرد رفتارهاي دليل، همين به. است وابسته آن به شان هويت كه است

 .كنندمي تحمل را) هابدرفتاري حتي( خودشيفته

 اختلال مانند( رسمي باليني تشخيص يك معكوس خودشيفتگي

 ارزشمند نظري ساختار يك بلكه نيست،) DSM در خودشيفته شخصيت
  □.است رفتاري الگوهاي برخي درك براي
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 خودشيفتگي انواع ساير با ايفرقه خودشيفتگي تفاوت

:  7يا جمعي گروهي خودشيفتگي برابر در ايفرقه خودشيفتگي
 در كه است اجتماعي-شناختيروان گرايش يك گروهي خودشيفتگي

 برتري به) سياسي جنبش يا قوم ملت، يك مثلاً( گروه يك اعضاي آن

 نشان حساسيت گروه از انتقاد برابر در و دارند باور خود گروه

 : هاي زير را دارد ويژگي ايفرقه خودشيفتگي اما. دهند مي

 يك نه چرخد،مي زنده رهبر يك حول  :دارد متمركز ساختار  ●

 ؛انتزاعي جمعي هويت
 كنترل و نظارت تحت ااعض  :كندمي اعمال رفتاري كنترل  ●

 ؛هستند دائمي
 ؛شوندمي جدا بيرون جهان از اعضا  :كندمي سازيايزوله  ●
 ايفرقه هويت در اعضا فردي هويت  :كندمي ايجاد هويت تغيير  ●

 .شودمي حل

 بدخيم خودشيفتگي برابر در ايفرقه خودشيفتگي

 با كه است فردي خودشيفتگي نوع شديدترين بدخيم خودشيفتگي

 خودشيفتگي  .است همراه ساديسم و پارانويا ،ضداجتماعي هايويژگي

 . است رهبر يك بدخيم خودشيفتگي اجتماعي پيامد ايفرقه

 ايفرقه خودشيفتگي سازوكارهاي

 انسان از فراتر موجودي را رهبر اعضا:  8رهبر سازيبزرگ . 1

 است چيزي همان اين . است» كامل« يا» منجي«  ،»استاد« او . بينند مي

 بينيخودبزرگ« عنوان به خودشيفته شخصيت اختلال در كه

 فرافكني رهبر به جمع سوي از باراين اما شود،مي توصيف» پاتولوژيك

 . شودمي

 شر و خير قطب دو به جهان :9سازي يا دوقطبي سازيدوپاره . 2

 : شودمي تقسيم

 ؛يافتهنجات آگاه، برگزيده، پاك،  :)ما( گروهيدرون  ●
 .آلوده دشمن، گمراه، پليد،  ):آنها( گروهيبرون   ●
 كاملاً من«( شودمي ديده نيز فردي خودشيفتگي در مكانيسم اين

 ) . »بدي كاملاً تو خوبم،
 هويت با را خود فردي هويت اعضا : )Fusion( آميختگيهم . 3
 . آنهاست خود به حمله معادل فرقه به انتقاد . كنندمي ادغام فرقه/رهبر

                                                 
7 Collective Narcissism 
8 Leader Idealization 
9 Splitting 

 به رسيدن براي ديگران از خودشيفته فرد: استثمار و نترلك . 4

 مال، شامل استثمار اين اي،فرقه مقياس در  .كندمي استفاده اهدافش

 .  شودمي اعضا جان حتي و ،جنسي انرژي زمان،
 در خودشيفته فرد كه طورهمان: انتقاد به خشمگينانه واكنش .  5

 فرقه دهد،مي نشان واكنش قيرتح يا خشم با انتقادي ترينكوچك برابر

 .  كندمي تفسير» توطئه« يا دهد پاسخ مي »حمله«با  را بيروني انتقاد هر نيز

تشخيص  راهنماي( DSM-5 نگاه از ايفرقه خودشيفتگي
  و آمار اختلالات رواني)

 نيست رسمي باليني تشخيص يك ايفرقه خودشيفتگي اگرچه
 تقريباً ايفرقه چنين رهبر اام ،)فرد نه است، گروه به مربوط چون(

 گاه و) NPD( خودشيفته شخصيت اختلال معيارهاي هميشه

  □.دارد را بدخيم خودشيفتگي

  منابع:
1. Zeiders, Charles. Devlin, Peter. Malignant Narcissism 
and Power: A Psychodynamic Exploration of Madness and 
Leadership. Routledge: 2019. 

2. Shaw, Daniel. Traumatic Narcissism: Relational 
Systems of Subjugation. Routledge: 2014.  

3. De Zavala, Agnieszka Golec. The Psychology of 
Collective Narcissism: Insights from Social Identity Theory. 
Routledge: 2024. 

4. DeepSeek   

   

  

دهد.  خواهد با او كار كند و توضيحات خود را مي پدر از نادي مي
  كند:  در پي آن  نادي افكارش را با تكنيك گفتار بر روي فيلم  آشكار مي

من » خود«گري خودش را رو كرد. اين  باز پدر آن روحيه سلطه«
اش  مهم اين هست كه افكار و اراده ترين اهميتي برايش ندارد. كوچك

درآوردن،  را بر من تحميل كند، همين، اين يعني همون الگوي چشم
». ها و سلاطين اجدادي كشيدن، عين همه حكمران بريدن، ناخن گوش

  اند كم نبوده است.) شود تعداد معترضاني كه نابينا شده (گفته مي
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  جمعي نارسيسيسم 
هنگامي كه گروهي از مردم ـ چه يك تيم ورزشي باشد، چه 

هاي ملي،  هاي صنفي، گروه هاي ديني، اتحاديه انجمن خيريه، فرقه
نژادي، يا احزاب سياسي، يا دانشجويان يك دانشگاه خاص يا 

آموزان يك مدرسه باشد ــ احساس برتري، تمايز،  دانش
باشند   ي كنند،  ممكن است نارسيسيستپنداري، و استثنابودگ خودحق

يا نباشند. كاملاً طبيعي است كه عضو يك گروه باشيد كه به آن افتخار 
كنيد. بسياري از مردم از اين كه عضوي از يك گروه هستند  مي

  احساس خوشايندي دارند. 

هرچند، هنگامي كه آن احساس افتخار با اين باور تركيب شود كه 
 ،شود هاي ديگر برتر شناخته نمي از طرف گروه گروه به اندازه كافي

اغلب سر خود را همچون سر يك  اژدها بالا  1جمعينارسيسيسم 
  آورد.  مي

  خورد: جمعي به موارد زير پيوند مينارسيسيسم 
  نژادپرستي

  گرايي جنسيت
  بازهراسي) جنس هموفوبيا (هم

  تبعيض
  فاشيسم
  تجاوز

  خشونت
  گرايي ملي

  بنيادگرايي مذهبي
  هاي توطئه هنظري

  تروريسم
  جنگ

كند  را تجربه مي جمعينارسيسيسم آنها كه عضو گروهي  هستند كه 
هاي ديگر را  به شدت تهديد كنند. به عنوان مثال،  ممكن است  گروه

نژادپرستان سفيدپوست ممكن است بر اين  باور باشند كه بعضي از 
ن باورهايي هاي مهاجر بايد از كار اخراج شوند. افرادي كه چني گروه

                                                 
1 collective narcissism 

دارند ممكن است با  تهديد يا انتقام پاسخ بدهند، شامل آزار يا تلاش 
  □هاي ديگر. براي ارعاب اعضاي گروه

  
  منابع: 

De Zavala, Agnieszka Golec. The Psychology of Collective 
Narcissism: Insights from Social Identity Theory. Routledge: 2024.  

  
  
  

  دورنو و فرومآنارسيسيسم جمعي و 
ر ) دAgnieszka Golec de Zavala( گولك د زاوالااگنيشكا 

» شناسي نارسيسيسم جمعي روان«كتاب مشهور خود به نام 
 فروم اريك) و Theodor Adorno( آدورنو تئودورگويد  مي

)Erich Fromm ( نخستين كساني بودند كه به طور گسترده
 براي اين كه آنها نوشتند.  گروهييا  جمعي نارسيسيسمدرباره 
م را در آلمان قبل از جنگ جهاني دو فاشيسمجذابيت علت 

از اصطلاح  آدورنو .توضيح دهند به اين مفهوم تكيه كردند
ريچارد براي توصيف احساساتي كه موسيقي  نارسيسيسم جمعي

اي كه كرد، استفاده كرد؛ موسيقيدر افراد ايجاد مي واگنر
 .بردنداي در تجمعات خود از آن بهره ميبه طور گسترده ها نازي

افراد براي  :ه اين معناستب جمعي نارسيسيسم«  :نوشت آدورنو
، چه در واقعيت و  (...)جبران آگاهي از ناتواني اجتماعي خود 

شان، خود را به اعضاي موجودي بالاتر و  چه صرفاً در تخيلات
هايي را نسبت به اين موجود ويژگي .كنند تر تبديل ميجامع
دهند كه خودشان فاقد آن هستند و از اين موجود به نوبه خود  مي
دريافت  يي را براي خودهاويژگي چناني نيابتمشاركت  طريق از 
   »كنند مي

فرد  يك حتي اگر« :نوشت فروم اريشدر همين راستا، 
ترين عضو يك گروه باشد، احترامو كم ،ترين، فقيرترين بدبخت

انگيزترين گروه جهان از شگفت عضويمن «كه  در احساس اين
من كه در واقع  .كندجبران ميرا خود بدبختي وضعيت » هستم

». شومغول تبديل مييك يك كرم هستم، با تعلق به اين گروه به 
بنابراين، درجه نارسيسيسم گروهي متناسب با كمبود رضايت 

    ».واقعي در زندگي است
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  )يوناني يشناس (اسطوره سوسينارس
) Narcissus:  نيبه لات ،Νάρκισσος:  يوناني(به  سوسينارس
است كه نام او منشأ اصطلاح  وناني يشناس در اسطوره يتيشخص

  ) شد. يفتگي(خودش »ميسسينارس«

  يا اسطوره داستان
العاده  خارق ييبايز اب يجوان سوسينارس ،يوناني يها افسانه براساس

 گراني.  اما او نسبت به عشق دآمد يشان م ه همه از او خوشبود ك
  . داد ينم يها پاسخبود و به احساسات آن تفاوت يب

  مختلف داستان:  يها نسخه
در كتاب   ،دوران باستان يشاعر روم ،1دياوو تيروا  .1

  : )سوسمتامورف( »ها يسيدگرد«
● كوا )Echo(بود، دل بسته  سوسينارسكوهستان كه به  ي، پر
 شد كه طلسماي   پرحرفي از سوي يكي از خدايان به گونه ليبه دل
  را تكرار كند.  گرانيكلمات د نيآخر توانست يفقط م
  عشق او را رد كرد.  سوسينارس ●
خودش  ري(الهه انتقام) او را به عاشق شدن بر تصو سينمس ●
  چشمه محكوم كرد.  كي در آبِ
د شد كه نتوانست از خو بازتابقدر مجذوب  آن سوسينارس ●

  و حسرت جان داد.  يكنار چشمه دور شود و سرانجام از گرسنگ
  . ديي) روNarcissus( گل نرگسدر محل مرگ او،  ●

   :تر يميقد يوناني تيروا  .2
 ريتصو نيا ديفهم يخود شد، اما وقت ريعاشق تصو سوسينارس

  از غم جان داد.  ست،ين يواقع

  ريو تفس ينمادشناس
به خود و  يافراط يو عشق به خود:  دلبستگ يفتگيدشنماد خو ●

  ؛گرانيبه د يياعتنا يب
 ييبايز اني:  مرگ او پايو جوان ييبايبودن ز ينماد فان ●

  ؛دهد يرا نشان م شيهمتا يب
داشتن  در دوست ي:  ناتوانيعاطف يو سرد يپاسخ ينماد ب  ●

  .گرانيد
                                                 
1 Publius Ovidius Naso 

  يفرهنگ راثيم
صطلاح ا ديفرو گمونديز  :يشناس در روان .1

اسطوره گرفت تا عشق به خود را  نيرا از ا »ميسسينارس«
 كند.  فيتوص

   و هنر: اتيدر ادب  .2
و  ها ينقاش ،ياز آثار ادب ياريبخش بس الهام ●
  ؛ها مجسمه
  ؛مختلف يپراهاموضوع اُ ●
  ؛فراوان در شعر و نثر مدرن يها اشاره ●

ا از ) نام خود رNarcissus( نرگس گل  :يشناس اهيدر گ  .3
  اسطوره گرفته است.  نيا

  
شخصيت اختلال «بيماري با  يا اسطوره سوسينارس تفاوت

  يامروز »ميسسينارس
متمركز  يكيزيبر عشق به ظاهر ف سوسينارسكه اسطوره  يحال در
 فيمدرن ط يشناس در روان فتهيخودش تياختلال شخصبيماري است، 

 نيبه تحس ازين ،ينيب از جمله احساس خودبزرگ ها يژگياز و يتر عيوس
  . رديگ يرا در بر م يدل و فقدان هم

استعاره قدرتمند  كياسطوره همچنان به عنوان  نيابا اين همه، 
و انزوا از جامعه مورد استفاده  يهشدار درباره خطرات خودپرست يبرا

  . رديگ يقرار م
  

  »تييسسينارسشخصيت اختلال «بيماري 
است كه با  تياختلال شخص كي يفتگيخودش اي نارسيسيسم

  :شود يمشخص م ريز يها يژگيو
  ؛شايستگيو  ينيب از خودمهم زيآم احساس اغراق ●
  ؛و توجه نيمفرط به تحس ازين ●
  ؛گرانينسبت به د يدل فقدان هم ●
  ؛گرانيبا د يو ابزار يسطح يها رابطه ●
  ؛بودنفرد و منحصربه يحس برتر ●
 ،ي بزرگها تيموفق از ها يپرداز اليبا خ ياشتغال ذهن ●
  .همتا يب ييبايو ز مندي، قدرت
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  نارسيسيسم انواع
  :بندي كلاسيك (آشكار يا پنهان) دستهالف. 

 آشكاريا  بينانه خودبزرگ نارسيسيسم .1
)Grandiose/Overtو  ،يشينما ز،يآم نفس اغراق ): اعتمادبه

  ؛توجه جلب
 پنهان يا پذير آسيب نارسيسيسم .2

)Vulnerable/Covertنفس  به انتقاد، عزت اديز تي): حساس
  .يشكننده، اضطراب اجتماع

  فعشدت و ضبندي بر اساس  دستهگانه  مدل سهب. 
 آشكاريا  بينانه خودبزرگ نارسيسيسم . 1

)Grandiose/Overtو  ،يشينما ز،يآم نفس اغراق ): اعتمادبه
  ؛توجه جلب

): شبيه Obliviousيا  Depleted( آلود خودشيفتگي يأس.  2
ي و است. فرد احساس پوچ پنهان يا پذير آسيب نارسيسيسمبه 
، زيرا منابع بيروني كه او را تغذيه كند معنايي و افسردگي مي بي

خود را از آن بگيرند » حس ارزشمندي«كنند و منبعي كه بتوانند 
  وجود ندارد. 

از  يبي): تركMalignant( ميبدخ نارسيسيسم .3
  .بودن ياجتماعو ضد بودن خانوادهو ضد ،ايپارانو ،يفتگيخودش

  
وار  فرد نيازهاي خودشيفته ):Inverted(خودشيفتگي معكوس پ. 

  كند.  ارضا مي خودشيفته آشكارخود را از طريق وابستگي به يك 
ود خهاي  تواند موفقيت فرد مي ):Healthy( ت. خودشيفتگي سالم

تواند  د. ميكه به تحقير ديگران نياز داشته باش آن را جشن بگيرد، بي
  كند.  دلي همشكست را بپذيرد و با ديگران 

ريشه  ):Collective/coltive( اي ث. خودشيفتگي جمعي/فرقه
گروه من ويژه است، پس من هم «دارد.  گروهوار  در نيازهاي خودشيفته

  .»ويژه هستم

  و عوامل علل
  ؛يو ارث يكيعوامل ژنت ●
  ؛يستيز- يعوامل عصب ●
بالعكس  اي كننده نيتحس ازحد شيب ني(والد ياجتماع عوامل روان ●
  ؛)توجه يب نيوالد

  .)يشخص تيو موفق ييبر فردگرا دي(تأك يعوامل فرهنگ ●

  

  رماند
واره  و طرح يرفتار-يدرمان شناخت ژهي(به و يدرمان روان ●
  ؛)يدرمان

 اي يعلائم همراه مانند افسردگ يبرا يدارودرمان يگاه ●
  ؛اضطراب

 ها يدرمان معمولاً در گروه فتهيافراد خودش هرچند،( يدرمان گروه ●
  .ندارند) يمشاركت خوب

  نفس سالم با عزت تفاوت
نفس  الم متفاوت است. افراد با عزتنفس س با عزت يفتگيخودش

 توانند يدارند و م يدل هم ييمداوم ندارند، توانا نيبه تحس يازيسالم ن
  □.رنديانتقاد را بپذ

  

  

خوردن جشن تولد غمگين و  هم نادي كه پس از بههاي  انديشه
با تكنيك گفتار بر روي فيلم د، رو افسرده با سازش به يك پارك مي

شه. چرا با اين  وقت نمي نشد، اين دفعه هم نشد، هيچ«   د:شو مي روايت 
كنم؟ چون مجبور شدم كاري را  گي و پيري ميسن كم احساس خست

انجام بدهم كه دوست ندارم، درسي را بخوانم كه دوست ندارم، 
ازدواجي كنم كه دوست ندارم. تنها دلخوشي من تو زندگي فقط يك 

مونه.  چيز بود، همين موسيقي، آرزوي داشتن شنونده هميشه رو دلم مي
زنم، بيشتر و  راي جمع ميكنم انگار دارم ب وقتي شروع به ساززدن مي

روم، توي خود خودم. انگار دارم از روي  تر توي سازم فرو مي عميق
  .»روم شوم و بالا، بالا، بالا، و بالاتر مي زمين كنده مي

حكومت خودشيفتگان هرگز نخواست صداي نسل جوان را بشنود، 
. ها بود ماه پيامد اين نشنيدن دي اعتراضات آنها را بشنود، و خونين

ها براي اكران فيلم  جويي ويدئوي اعتراض استادمهرجوئي به بهانه
  را ببينيد. »لامينور«
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  اي فرقه خودشيفتگي و ،جمعي خودشيفتگي فردي، خودشيفتگي مقايسه
   شود: سه شكل ديده مي به جامعهدر  خودشيفتگي

  )، Individual Narcissismخودشيفتگي فردي ( ●

  )، Collective Narcissismخودشيفتگي جمعي ( ●

  ).Cultic Narcissismاي ( و خودشيفتگي فرقه ●

  

 عميق احساس: برخوردارند تركمش هسته يك از شكل سه هر
 در هسته اين اما. انتقاد به افراطي حساسيت و ،بيني خودحق برتري،
 سازوكارهاي با و) بسته سازمان ،بزرگ گروه ،فرد( مختلف سطوح
  .شود مي متجلي متفاوت

  )Individual Narcissismخودشيفتگي فردي ( ■
  ).شخصيتي صفت يا اختلال يك( فردي شناسي روان :سطح●

 رفتار مستحق و برتر فرد، منحصربه را خود فرد. فرد خود :كانون ●
  .داند مي ويژه

 قدرت، تحسين، توجه،( فرد رواني نيازهاي تأمين :اصلي هدف ●
  ).كنترل

  .دائمي خارجي تأييد به وابسته و شكننده نفس عزت :وابستگي ●

 يا حسادت با همراه اغلب عميق، دليِ هم فاقد ابزارگونه، :روابط ●
  .ديگران تحقير

  )Collective Narcissismخودشيفتگي جمعي ( ■
  ).گروهي گرايش يك( اجتماعي شناسي روان :سطح  ●

 حزب، قوميت، ملت،( دارد تعلق آن به فرد كه گروهي :كانون ●
  .كند مي منشي بزرگ احساس »ما« طريق از فرد). تيممذهب، 

 تعريف يقطر از فردي نفس عزت كمبود جبران :اصلي هدف  ●
يك  ديگران توسط گروه شدن شناخته رسميت به گروهي؛ برتر هويت

  .نياز اساسي گروه است

 گره گروه شده ادراك موقعيت به فرد نفس عزت :وابستگي  ●
  .خورد مي

 يا حقير ي»آنها« مقابل در برتر ي»ما« :گروهي بين روابط  ●
  .گروه به توهين به شديد حساسيت. تهديدكننده

  )Cultic Narcissismاي ( گي فرقهخودشيفت ■
  .بسته گروه يك در قدرت سازماني ساختار :سطح  ●

. ها ارزش تمام منبع و كمال تجسم عنوان به فرقه رهبر :كانون ●
  .است رهبر سازي بزرگ ابزار) فرقه( گروه

 عبادت،( خودشيفته رهبر رواني نيازهاي ارضاي :اصلي هدف ●
  .سيستم بقاي حفظ و) كنترل مطلق، اطاعت

 از( شوند مي وابسته فرقه ايدئولوژي و رهبر به اعضا :وابستگي  ●
  ).ترس ايجاد بيرون، با ارتباط قطع مغزي، شوي شست طريق

 تنبيه مشروط، عشق شديد، مراتب سلسله :گروهي درون روابط  ●
  .رهبر به مطلق وفاداري توافق، عدم براي

  كليدي هاي مشابهت
) رهبر گروه، فرد،( »خود« يك سه، هر در :بيني خودبزرگ هسته .1

  .شود مي ادراك امتياز مستحق و خاص برتر، عنوان به

 است شكننده و سطحي برتري، احساس اين :دروني شكنندگي .2
  .است خشن هاي واكنش مستعد بنابراين. نيست استوار قوي اي پايه بر و

 يا نقد ترين كوچك ):Narcissistic Injury( انتقاد به حساسيت. 3
 تهديد عنوان به) رهبر گروه، فرد،( بيني خودبزرگ منبع به احترامي بي

  .شود مي داده پاسخ انتقام يا تحقير خشم، با و تلقي وجودي

  ):Splitting( سازي دوقطبي .4
  ».هيچي تو هستم، عالي من« :فردي ●   

 آنها برتر، و پاك) خودي گروه( ما« :جمعي ●   
  ».شرور يا پست) غيرخودي(
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 بيرون دنياي است، بخش نجات فرقه/رهبر« :اي فرقه ●   
  ».گمراه و فاسد

 شده نمايي بزرگ تصوير حفظ براي گيهم :بيروني تأييد به نياز .5
 گروه، شدنِ شناخته رسميت به تحسين،( اند وابسته بيروني منبع به

  ).رهبر عبادت

 يا( خود نيازهاي تأمين بر تمركز :اصيل دلي هم كمبود .6
  .ديگران حقوق و احساسات نيازها، گرفتن ناديده قيمت به) رهبر/هگرو

  
  ها تفاوت اي مقايسه جدول

 خودشيفتگي معيار
  فردي

خودشيفتگي
  جمعي

خودشيفتگي
  اي فرقه

بزرگگروه  فرد مقياس
 قوم، ملت،(

  )جنبش

بستهسازمان
  )فرقه( كوچك و
  

 سازي بزرگ اصليهدف
  فرد خود

سازيبزرگ
  گروه

سازيبزرگ
 حفظ و رهبر
  فرقه سيستم

 و شخصي قدرتساختار
 فرد( پراكنده

 در خواهد مي
  )باشد مركز

تواندمي
  باشد غيرمتمركز

ومتمركز
 مراتبي سلسله
 حول شديد
  رهبر

 تحسين به فرد وابستگي
  بيروني

وضعيتبهفرد
  گروه

ورهبربهاعضا
 وابستگي( فرقه

 عاطفي-رواني
  )عميق

 دي،فر خشم انتقادبهواكنش
  منتقد تحقير

احساس جمعيخشم
 سركوب ،توطئه

 سيستماتيك،
  مجازات طرد،

  
 فريب، جذابيت، كنترلابزار

  دستكاري رواني
ايدئولوژي،

 تبليغات،
 سرايي داستان
  گروهي

شويشست
 كنترل مغزي،

 اطلاعات،
 سازي، ايزوله
  ترس القاي

 دائماً كه فردي مثال
 تحسين را خود
 و كند مي

  يرتحق را ديگران

گرايملي
 هر كه افراطي
 كشورش از انتقاد

 خيانت را
  داند مي

 مخربهايفرقه

  متقابل تقويت و تعامل نحوه
  :كنند ايجاد كامل سمي سيستم يك توانند مي سه اين

 فرد يك :اي فرقه خودشيفتگي ← فردي خودشيفتگي ●
 به نياز تا سازد مي فرقه يك كاريزماتيك، جذابيت با خودشيفته
  . كند ارضا را خود مطلق كنترل و پرستش

 فرقه، رهبر :جمعي خودشيفتگي ←→ اي فرقه خودشيفتگي ●
 گروه ما«( كند مي القا اعضا در را جمعي خودشيفتگي

 گروه آن تجسم كه( خودش به آنان وفاداري تا) »ايم برگزيده
 خودشيفته رهبران بزرگ، مقياس در. كند تقويت را) است
 قدرت تثبيت براي را ملت يك عيجم خودشيفتگي توانند مي

  .كنند تحريك شخصي

 در عضويت :فردي خودشيفتگي ← جمعي خودشيفتگي ●
 كند تقويت را فرد شكننده نفس عزت تواند مي »برتر« گروه يك
  .نمايد تشديد او در را فردي خودشيفتگي هاي ويژگي و

  

  :نهايي بندي جمع
  .است شخصيتي اختلال يك :فردي خودشيفتگي ●

 در اجتماعي-شناختي روان گرايش يك :جمعي دشيفتگيخو ●
  .است گروهي هويت سطح

 حول كه است بيمار سازماني ساختار يك :اي فرقه خودشيفتگي ●
  .است شده طراحي خودشيفته رهبر يك محور

  

 براي »طلبانه برتري پوسته« يك از استفاده آنها، همه مشترك وجه
 خود براي آسيب ايجاد هايتاًن و وابسته، و شكننده هسته يك پوشاندن

  □.است جامعه و گروه اعضاي فرد،

  

  
  سيك منبع: ديپ
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